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راه نمای نگارش مقاله
مقاله باید حاصل پژوهش علمی نویسنده/نویسندگان دربارۀ زبان و ادبیات فارسی و .  

تاریخ خراسان کهن با تأکید بر پژوهش های مربوط به هرات باشد و در هیچ مجله یا 
مجموعه ای به چاپ نرسیده یا برای آن ها ارسال نشده باشد.

مقاله به ترتیب باید شامل چکیده )5 تا 8 سطر( کلیدواژه ها )حداکثر 5 واژه(، مقدمه .  
)پرسش تحقیق، پیشینۀ تحقیق، روش و منابع(، بحث و بررسی و نتیجه باشد و از 5  

صفحۀ A4، 5  سطری تجاوز نکند.
یا .   نویسنده  مشخصات  با  همراه  جداگانه  صفحه ای  در  انگلیسی  چکیدۀ  ارسال 

نویسندگان الزامی است.
منابع مورد استفاده در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده . 4

به شرح زیر آورده شود:
نام نشریه، دوره/سال،  (، عنوان مقاله )داخل »«(،  انتشار یخ  )تار نام،  نام خانوادگی،  کتاب: 

شماره، شمارۀ صفحات مقاله.
یا  ویراستار  نام   ،)»« )داخل  مقاله  عنوان   ،) انتشار یخ  )تار نام،  خانوادگی،  نام  مجموعهها: 

، شمارۀ صفحات مقاله. : نام ناشر گردآورنده، نام مجموعه مقالات، محل نشر
اینترنتی )داخل  از سایت  یخ استفاده  تار نویسنده،  نام  نام خانوادگی،  اینترنتی:  سایتهای

][(، عنوان موضوع )داخل »«(، نشانی سایت اینترنتی.
یا مقاله، . 5 پانویس )نام خانوادگی، نام، نام کتاب  ارجاعات در متن مقاله به صورت 

تاریخ انتشار، شمارۀ صفحه( نوشته شود.
)نیم .   فرورفتگی  با  متن  از  جدا  صورت  در  سطر   5 از  بیش  مستقیم  نقل قول های 

سانتیمتر( از دو طرف درج شود.
در .   مختلف،  موضوعات  به  پیوند  در  بیشتر  منابع  معرفی  و  تکمیلی  توضیحات 



یادداشت های مقاله ارائه شود.
قابل . 8 مؤسسه  وب سایت  در  که  بایسنغر  پژوهشی  مؤسسۀ  شیوه نامۀ  اساس  بر  مقاله 

بدون  مقالات  ادبی  ویرایش  در  لزوم، مجله  در صورت  تنظیم شود.  است،  دسترس 
تغییر محتوای آن آزاد است.
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گاهی های تازه دربارۀ امیر جمال الدین عطاء الحسینی آ

و پروانچۀ سیورغال او به خط امیر علی شیر نوایی
دکتر خلیل الله افضلی1

چکیده

از سرآمدان  الدین عطاء الحسینی یکی  امیر جمال  بر زندگی  این تحقیق، ضمن مروری  در 
حدیث، سیره، ادبیات و سیاست این خانواده در هرات، به تنی چند از مشاهیر این خانواده 
در دو سدۀ اخیر اشاره خواهیم کرد. در بخش بعدی نوشته، به بررسی سند سیورغالی خواهیم 
اهدای  پیرامون  نوایی  علی شیر  امیر  دستخط  به  بایقرا  سلطان حسین  دورۀ  در  که  پرداخت 
مقدار معتنابهی زمین در بلوکات هرات به امیر جمال الدین عطاء الحسینی صادر شده و تا 

کنون نزد نوادگان این محدّث و دانشمند مطرح نگهداری می شود. ا
. واژههایکلیدی: امیر جمال الدین، خانوادۀ دشتکی، پروانچۀ سیورغال، امیر علی شیر

مقدمه
خاندان دشتکی شیرازی خانواده ای نامبردار در فرهنگ، دین و سیاست در ایران دست کم 
از آغاز سدۀ نهم هجری بوده اند. دربارۀ مشاهیر این خانواده چون اصیل الدین واعظ شیرازی 
)د.  88 یا 884ق.( ، صدرالدین محمد دشتکی )د.  ۹۰ق.(، غیاث الدین منصور دشتکی 
این  از  شاخه ای  دربارۀ  آمده است .  پدید  گذشته  دهۀ  در چند  یادی  ز آثار  )  8 - ۹4۹ق.( 
که در دو مرحله در دورۀ تیموری به دعوت شاهرخ )حک.  8۰ - 85۰ق.( و سلطان  خانواده 
دشتکی  محمد  صدرالدین  امیر  سرپرستی  به  855 -   8ق.(  )حک.  تیموری  ابوسعید 

khalil.afzali@gmail.com - 1. استادیار مهمان در دانشگاه کالیفرنیا - لس آنجلس و رئیس مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر
2. در باب آراء، اندیشه ها، نثر و نگارش های اصیل الدین واعظ جز مقدمۀ کتب وی، فاضلنه ترین تحقیق، مقاله ای ست 

با عنوان »اصیل واعظ شیرازی در هری« که استاد نجیب مایل هروی در سال 1388 در پیام بهارستان منتشر کرده است.
ح حال اجداد طاهرین  3. به طور مثال بنگرید به: )شجاعی راد دشتکی شیرازی، میر سیّد علی، امیران خاندان من: شر
و اندیشه مندان خاندان دشتکی شیرازی، 1399؛ بدیعی، جعفر، »نسب نامۀ سادات دشتکی شیرازی«، مجلۀ تحقیقات 

کتابداری و اطلع رسانی دانشگاهی، اردیبهشت 1367، شمارۀ 12، صص 63 - 66.
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که  این  علی رغم  می کنند  کوچ  هرات  به  شیرازی  واعظ  اصیل الدین  و  )د. 84۰ق.(  شیرازی 
گون وجود دارد، تحقیقات چندانی  مطالب پراکنده و در عین حال در دسترسی در منابع گونا

انجام نشده است. 

پیشینۀ تحقیق
یادی چون کارل بروکلمان ، هرمان  در ایران و در مغرب زمین فهرست نویسان و خاورشناسان ز
اته ، چارلز استوری  و سایرین از جمال  الحسینی و آثار او یاد کرده اند. مدخل »جمال الدین 
آثار قبلی، اطلاعات جامع و در  بر  الحسینی« در دانش نامۀ جهان اسلام )جلد دهم( متّکی 
عین حال مختصری را در باب زندگی، مذهب و آثار این اندیشه مند سدۀ نهم و اوایل سدۀ 

دهم هجری فراهم کرده است. 
عبدالکریم  منشی  خورشیدی      8 سال  در  افغانستان  در  نخستین بار  می رسد  نظر  به 
که به ذکر مصنّفین هرات  احراری )     -     ش.( در مجلۀ هرات طی سلسله مطالبی 
نوشته  این  در  او  نوشت.  مطالبی  عطاءالله  جمال الدین  امیر  آثار  و  احوال  در  می پرداخت، 
و  واعظ  اصیل الدین  یعنی عمویش  آثارشان  و  خانواده  این  دیگر  فاضل  دو  ذکر مختصر  به 
کرده است. پس  اشاره  نیز  »میرک شاه«  به  نسیم الدین محمد مشهور  میر  فرزند جمال الدین، 
و  مزارات هرات  احراری، عبدالرئوف فکری سلجوقی ) 8   -  4  ش.( در رسالۀ  از منشی 
رضا مایل هروی )۰۰   - 4   ش.( در رسالۀ طریق قسمت آب قُلب متذکّر احوال و آثار امیر 

جمال الدین شدند.
یادکرد  ضمن  که  است4  سلجوقی  فکری  عبدالرئوف  پژوهشگر  نخستین  معاصر  دورۀ  در 
خانواده  این  به  مربوط  سندی  به  شیراز  دشتکی  سادات  و  واعظ  الدین  اصیل  خاندان  از 
که از ارزش فراوانی برخوردار است: »چندین سال قبل نزد مرحوم سیّد تقی شاه  اشاره می کند 
طبیب از احفاد فرزندان امیر جمال الدین عطاءالله فرمانی از سلطان حسین بایقرا به نام امیر 
علی شیر  امیر  که  دیدم  واعظ  اصیل الدین  سیّد  برادرزادۀ  الحسینی  عطاءالله  جمال الدین 
نوایی به خط تعلیق بسیار عالی امضا و مهر سلطانی را تعلیق نموده و ظاهراً سراپای فرمان که 

1. Carl Brockelmann (1868-1956)
2. Carl Hermann Ethé (1844-1917)
3. Charles Ambrose Storey (1888-1968)

4. فکری سلجوقی در کتاب ذکر برخی از خوش نویسان و هنرمندان نیز از این فرمان یاد کرده است: »امیر علی شیر نوایی 
وزیر معروف سلطان حسین بایقرا که همۀ خطوط را خوش  می نوشته، در خط تعلیق استاد بی مانند بوده و در پشت یکی از 
فرامین سلطان حسین بایقرا چند کلمه ای به خط زیبای امیر مرحوم دیدم که نوشته و امضا و مهر نموده بود و از مقایسۀ 
که تمام فرمان به خط امیر علی شیر نوایی است«  خط فرمان و خط ظهر آن به امضای امیر علی شیر به خوبی پیدا بود 

)ص 133(.
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به خط تعلیق کتابت شده به قلم علی شیر نوایی ست«. 
فکری به همین اشارۀ کوتاه بسنده کرده  و به نقل متن فرمان نپرداخته است. چهار سال بعد 
در سال  4   خورشیدی رضا مایل هروی در تعلیقات رسالۀ طریق قسمت آب قُلب هرات 
از این فرمان یاد کرده و تصویری کوچک و ناخوانا همراه با متن آن را در نوشتۀ خود آورده است. 
او در این باره نوشته است: »در دودمان امیر سیّد جمال الدین عطاءالله فرمانی است به خط 
که خیلی عالی است و مهر ابوالغازی سلطان حسین بهادر در آن ثبت شده است  نستعلیق 
که خط شخص امیر علی شیر  کرده؛ برخی را عقیدت بر آن است  که امیر علی شیر نیز امضا 

خواهد ]بود[ که در زیر تا جایی که فرمان خوانده شده است، در قلم آورده می شود«. 
و  خوانش  و  ندیده  را  فرمان  این  نزدیک  از  خود  او  که  پیداست  هروی  مایل  گفته های  از   
بازنویسی متن نامه را نیز آخند محمدعلی عطار ) ۹   -     ش.( از خوش نویسان برجستۀ 

هرات بر عهده داشته است. 

 نگاهی به زندگی امیر جمال الدین عطاء الحسینی 
شیرازی  عبدالرحمن حسینی دشتکی  بن  فضل الله  امیر  فرزند  عطاء الله  امیر  جمال الدین 
و  ورود  گر  ا اما  نیست  در دسترس  اطلاعاتی  او  زادگاه  دربارۀ  بود.  به »جمال حسینی«  ملقّب 
از  بخشی  و  واعظ  اصیل الدین  عمویش  با  همرکابی  و  سفر  نتیجۀ  در  هرات  به  را  او  اقامت 
بدانیم  تیموری در سال  85ق.  ابوسعید  به دعوت سلطان  خانوادۀ سادات دشتکی شیراز 
که به نظر می رسد درست نیز هست، او در شیراز به دنیا آمده و در جوانی همراه با عمویش 
یسته است. بنا بر قول ظهیرالدین محمد بابر  کرده و تمام عمر را در این شهر ز به هرات سفر 
گفته خیلی معمّر   که جمال الحسینی را در   ۹ق. از نزدیک دیده و  )د.   ۹ق.( در بابرنامه 

است، می توان تولد او را احتمالاً بین سال های ۰ 8 تا 84۰ق. در نظر گرفت.
جمال الحسینی در مقدمۀ روضة الاحباب بسیار با احترام از عموی خود اصیل الدین یاد 
آموزش های نخستین در  کسب  از  و مخدوم خود می خواند. حسینی پس  را استاد  او  و  کرده 
شیراز و سپس در هرات به وظیفۀ وعظ اشتغال داشته است. امیر جمال چند سال در مدرسۀ 
سلطانیۀ هرات و در خانقاه اخلاصیه درس می گوید و هفته ای یک بار در مسجد جامع هرات 
برای  عطاءالله  جمال الدین  تدریس  فرمان  الانشاء  منشأ  در  باخرزی  نظامی  می کند.4  وعظ 

1. واعظ، اصیل الدین و دیگران، رسالۀ مزارات هرات، تعلیقات فکری سلجوقی، 1343، ص »د«.
2. ابونصری هروی، قاسم بن یوسف، طریق قسمت آب قُلب، تعلیقات مایل هروی، 1347، صص 127 - 129.

3. ظهیرالدین بابر: »دیگر میر جمال الدین محدّث بود. در خراسان دانای علم حدیث مثل او نبود. خیلی معمّر است تا این 
تاریخ زنده بود« )به نقل از بابرنامه، مقالات مولوی محمدشفیع، جلد اول، ص 89(.

4. غیاث الدین خواندمیر، فصلی از خلصة الاخبار، 1345، ص 40 - 41. مکارم الاخلق، 1378، ص 63؛ مآثر الملوک، 1372، ص 217.
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مدرسۀ سلطانی نهر انجیل هرات را نقل کرده است. 
واعظ  فرزند  صفی  علی  فخرالدین  می شناسیم.  را  تن  چند  جمال الحسینی  گردان  شا از 
بن  کمال الدّین حسین  استاد خود خوانده است.   در جایی  را  امیر جمال الدین  که  کاشفی 
ص به الهی )د. ۹5۰ق.( و مولانا محمد اسعد معروف به 

ّ
خواجه شرف الدّین عبدالحق متخل

از  نیز  نهم  در سدۀ  معروف خراسان  مشایخ  از  کوهی  ملا  نوۀ دختری خواجه  کلان  میر  مولانا 
گردان جمال الحسینی در علم حدیث بوده اند.  شا

از  یکی  در  او  کتابت  با  نسخه ای  بوده است.  مشغول  نیز  استنساخ  و  کتابت  کار  به  او 
از  یکی  پانویس  در  نیز  اعتمادی  گویا  سرور  شده است.4  شناسایی  ترکیه  کتاب خانه های 
صفحات، فصلی از خلاصة الاخبار خواندمیر نوشته که نسخۀ خطی دو جلدی روضة الاحباب 
به خط مؤلف را در کابل در اختیار دارد.5 مولوی محمدشفیع در مقاله ای از یک نسخۀ تاریخ 
یم یاد کرده که آن نسخه به خط میر جمال الدین است. در حاشیۀ یکی  بیهق در بریتیش موز
الفقیر  »حرّره  می شود:  دیده  شرح  این  به  الحسینی  امضای جمال  و  نام  نسخه،  برگ های  از 

عطاءالله بن فضل الله المشتهر بجمال الحسینی عفا الله عنهما«. 
جمال الحسینی بعدها به رتبۀ وزارت در دستگاه سلطان حسین بایقرا دست یافت و سپس 
ع علیه« توقیع می کشید. بعدها بر اثر لیاقتی 

ّ
به منصب اشراف دیوان ارتقا پیدا کرد و با رقم »اطل

که داشت، منصب رسالت و پروانه نیز به وظایف او اضافه شد.
او از دوستان، نزدیکان و مشاوران امیر علی شیر نوایی بود و همین دوستی شاید سبب شد 

خ، صص 128-126.  1. نظامی باخرزی، منشأ الانشاء، ج 1، 1357، به کوشش همایون فرّ
کرده و  کرام یاد  کتاب خانه های ترکیه، فخرالدین علی صفی، میر جمال الدین را با ا 2. در یکی از نسخه های محفوظ در 
استاد خود خوانده است. متأسفانه مشخصات این نسخه در دسترس من نیست و این معلومات را از آقای فرهاد احراری 

)پژوهشگر افغانستانی در مشهد( شنیدم.
3. عارف نوشاهی، این برگ های پیر، ص 443؛ لعلی بدخشی، ثمرات القدس من شجرات الانس، 1376، ص 1254. 

4. نسخه ای از روضة الاحباب در ترکیه به دستخط میر جمال الدین وجود دارد. برای معلومات بیشتر راجع به میر جمال 
محدّث به فهرست نسخ خطی فارسی بریتیش موزیم، چارلز ریو، 1987، ج 1، ص 147 و حبیب السیر، جلد 4 )بقیۀ جلد 
کنون در دست اعقاب  سوم از مجلد سوم(، 1380، صص 333 - 334 مراجعه کنید. با توجه به این که نسخ خطی زیادی ا
کنون بررسی و حتی فهرست نویسی نشده،  کنار دنیا نگهداری می شود و تا  گوشه و  و اخلف جمال الحسینی در هرات و 

احتمالاً یادداشت ها و یا نسخه هایی به خط اصیل الدین واعظ و میر جمال الدین عطا در میان آن ها باشد.
5. غیاث الدین خواندمیر، فصلی از خلصة الاخبار، 1345، ص 97 و رسالۀ مزارات هرات، تعلیقات فکری سلجوقی، 1343، 

صص »د« و »ذ«.
6. مولوی محمدشفیع، مقالات، 1972، ج 1، صص 84 و 85. بر اساس یادداشت جمال الحسینی، مولوی محمدشفیع 
شیخ  تصنیف  المطلبی«  الشافعی  الامام  الفقه  فی  »المهمات  بحث  مورد  نسخۀ  و  شده  سهو  دچار  نسخه  شناسایی  در 
و  بیابم  نتوانستم  را  این نسخه  موزیم  بریتیش  فارسی  در فهرست نسخ خطی  است.  الاسنوی  جمال الدین عبدالرحیم 

کنون در کجا نگهداری می شود. همچنین روشن نیست که این نسخه ا
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که نوایی سیورغالی به خط خود برای او بنویسد و مقدار معتنابهی زمین زراعتی در بلوکات 
هرات در منطقه ای پرآب در جنوب شهر به او و خانواده اش اختصاص دهد. 

واصفی در دو موضع از بدایع الوقایع از میر با نام امیر عطاءالله یاد کرده است. بار نخست در 
حادثۀ فتح هرات توسط شاه اسماعیل صفوی که در هنگام قرائت فتح نامه در مسجد جامع 

هرات، او در کنار منبر حضور داشته است:
صباح منادی کردند که اکابر و اشراف و اهالی و اعالی و موالی به مسجد جامع ملکان 
و  نهادند  بر جانب شمالی  ایوان مقصوره  کنار  بر  را  منبر خطیب  و  هرات جمع شدند 
ابراهیم و امیر خلیل و  شیخ الاسلام و امیر محمد امیر یوسف و سیّد عبدالقادر و امیر 
قاضی  و  مرتاض  امیر  و  ابراهیم مشعشع  امیر  و  امیر خصال الدین  و  امیر جمال الدین 
اختیار و مولانا عصام الدین ابراهیم و امیر عطاءالله و سایر موالی و اهالی در پهلوی ممبر 
جای گرفتند و کثرت خلق بر بام و روی زمین به مثابه ای بود که اگر سوزنی انداختی بر 
زمین نمی آمد و حافظ زین الدین که از اولاد مولانا شرف الدین زیارتگاهی بود به خواندن 

فتح نامه مقرر گردید.  
گری از نیشابور که در روز صد من مس و صد   و بار دوم در سال  ۹۰ق. در رویدادی که کیمیا
من قلعی را به طلا و نقره تبدیل می کرد به دعوت سلطان حسین بایقرا به هرات آمد در دشت 
کابر  ا »و  رفتند:  او  به استقبال  الدین  امیر جمال  از جمله  و اشراف مملکت  وزرا  ساقسلمان 
م و قضاة انام مثل امیر جمال الدین و امیر خصال الدین 

ّ
عظام مثل شیخ الاسلام و علماء علا

و سیّد عبدالقادر و ابراهیم مشعشع و امیر عطاءالله و امیر محمد امیر یوسف و قاضی اختیار 
فرود  و سر  نکرد  التفات  کدام  به هیچ  آمدند،  فرود  و  رسیدند  و فضلای هرات  و سایر علما 

نیاورد«. 
و  از معاریف شهر  که  آن  با  )   ۹ق. (،  بایقرا  وفات سلطان حسین  از  بعد  امیر جمال الدین 
و منصب  بود، هیچ مسئولیت  و صفوی ها  و شیبانی ها  فرزندان سلطان حسین  احترام  مورد 

حکومتی نپذیرفت. 
در هنگام فتح هرات توسط شیبانیان در سال   ۹ق. به درخواست محمدخان شیبانی او 
کهدستان رفت.  در رویداد سه سال بعد و این بار  با دیگر بزرگان و سادات هرات به اولنگ 
فتح هرات توسط قزلباشان، خواجه باز نقش ایفا کرده است. خواندمیر در حبیب السیر از این 

نقش آفرینی او یاد کرده که خلاصۀ آن را ذکر می کنیم.

1. زین الدین محمود واصفی، بدایع الوقایع، جلد 2، تصحیح بلدروف، 1350، ص 248.
2. همان، ص 392.

3. خواندمیر، حبیب السیر، ج 4، صص377 - 378.
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، قلیجان بیگ به عنوان نمایندۀ صفویان با  کشته شدن محمدخان شیبانی در مرو پس از 
یارتگاهی مسئول خواندن فتح نامه  فتح نامه به هرات آمد و در مسجد جامع حافظ زین الدین ز
شد. حافظ چون از خواندن سب خلفا پرهیز کرد، قلیجان بیگ او را به ضرب شمشیر در درون 
که شاه اسماعیل  این  تا  گذاشت  روحیۀ مردم  بر  تأثیر منفی  این حادثه  برد.  از میان  مسجد 
کابر و اشراف هرات به این  خواجه مظفر بتکچی را با فرمانی مبنی بر استمالت و دلجویی از ا
، امیر صدرالدین  شهر فرستاد. او روز جمعه به مسجد جامع هرات رفت. پیش از ادای نماز
گاه بر حسب اشارت جناب سلطانی  ابراهیم امینی به منبر بر آمد و آن فرمان را خواند. »آن 
اتفاق سالکان مسالک مسلمانی عالیجناب نقابت پناه حقایق دستگاه امیر جمال الدین  و 
مه الله و ابقاه بر منبر صعود نموده، خطبۀ نماز جمعه را به ذکر مناقب و مفاخر 

ّ
عطاءالله سل

ما طلعت  علیهم  و  علیه  الله  ی 
ّ
البشر صل اولاد خیر  قدوۀ  القاب  و  اسامی  و  اثنی عشر  ائمۀ 

میان جان  و  راست جهان  و  از چپ  مبارکباد  و  تهنیت  و غلغلۀ  بیاراست  القمر  و  الشمس 
جهانیان برخواست«. 

به  مرگش  از  پیش  اندکی  و  باری  او  می کرد.  کم شهر  نزد حا را  متهمان  برخی  گاه شفاعت 
کم هرات  امیرخان حا نزد  دانشمندان هرات  و  از سادات  امیر غیاث الدین محمد  شفاعت 

پرداخت که ثمری نداشت. 
از  صوفی علی  شیخ  خانقاه  از  سرپرستی  و  زراعت  کار  با  بیشتر  را  خود  صفویان  دورۀ  در 
نظر  زیر  نیز  نویسندگان  از  این خانقاه حلقه ای  ینیه  مصروف می داشت. در  ز مشایخ طریقۀ 
جمال الحسینی فعالیت می کردند و مورد حمایت او بودند. از آن جمله نویسنده ای به اسم 
»سلطان محمود بن محمد بن محمود« که به خواست امیر جمال الدین رساله ای در خصوص 
کلین نوشت و به  آداب غذاخوردن و وظایف میزبان و مهمان با نام آداب المضیفین و زاد الآ
که به نثری ساده و روان نوشته شده، به جهت در بر داشتن اقوال  کرد. این اثر  خواجه تقدیم 
و  از دیدگاه علما  و مهمانی  آداب غذاخوردن  و  باب غذا، احکام  در  و سیرۀ مشایخ صوفیه 
آداب مرسوم در خانقاه شیخ صوفی علی حایز اهمیت است.4  با  و آشنایی  فقهای اسلامی 

1. همان، ج 4، صص 514 و 515. 
2. همان، ج 4، ص 583.

3. طریقتی منسوب به زین الدین خوافی )د. 2 شوال 838( از شاخه های طریقت سهروردیه است.
این نشانی منتشر شده است:  با  کتاب خوش بختانه  این  کلین«،  زاد الآ و  المضیفین  آداب  4. »سخنی چند دربارۀ رسالۀ 
ج افشار، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب،  کوشش ایر کلین، به  سلطان محمود بن محمد، آداب المضیفین و زاد الآ
1388. شیخ صوفی علی )د. 908ق.( اصلش از ولایت جام بوده و در ابتدا به زراعت مشغول بوده تا این که بر اثر اتفاقی از 
همه بیگانه و به حق یگانه شد و در این راه نامی و کامی به هم رسانید. در هرات خانقاهی در سرخیابان داشته که مصارف 
آن را مرید او خواجه جمال الدین عطاءالله پرداخت می کرده است. پس از مرگ شیخ، خواجه بر سر مزار او حظیره ای ساخت. 
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خواجه جمال الدین عطاءالله به تصریح خواندمیر در روز یک شنبه دوم ربیع الاول سال   ۹ 
هجری قمری در دورۀ حکومت امیرخان موصِلو  در هرات درگذشت.  از او پسری نامبردار به 
نام میر نسیم الدین محمد ملقّب به میرک شاه بازماند که در علوم و فنون و علم حدیث یگانۀ 

زمان خویش به شمار می رفت، او پس از پدر قائم مقام وی در تدریس شد.  
غیاث الدین خواندمیر او را از جملۀ چهارده وزیر سلطان حسین بایقرا خوانده و در عصرش 

کسی است که بیشترین اطلاعات را دربارۀ او در کتابش آورده است:
همّت  همواره  و  داشت  علیا  درجۀ  تقوی  و  زهد  در  عطاءالله  الدین  جمال  خواجه 
و  نشاط  اوان  که  ایّام جوانی  اوایل  در  و عبادات می گماشت.  وظایف طاعات  اداء  بر 
محراب  به  روی  و  درگذشت  بارگی  یک  به  ملاهی  و  مناهی  ارتکاب  از  کامرانی ست 
دینداری و پرهیزگاری آورده، در ملازمت درویشان و گوشه نشینان از خود به تقصیر راضی 
ایّام  نگشت. در علم سیاق و فیصل معاملات بغایت صاحب وقوف بود و در اواسط 
سلطنت خاقان منصور در امر وزارت شروع نمود و به واسطۀ وفور فراست و کمال کیاست 
روزبه روز مهم او ترقّی می کرد تا قدم از مسند وزارت برتر نهاده، زمام منصب اشراف دیوان 
را به دست آورد و مدتی در میان امرا و وزرا برقم »اطّلع علیه« توقیع می کشید و مهمّات 
سلطانی و امور صاحب دیوانی را از روی کفایت و کاردانی به سرانجام مقرون می گردانید 
و با وجود اشتغال به امثال این اشغال و دخل در مهام ملک و مال از اداء فرایض و نوافل 
ساعتی غافل و ذائل نبود و در سر دیوان، تسبیح سر دست گرفته در اثناء قیل و قال با 
اصحاب جاه و جلال به وردی که داشت مشغولی می نمود و اواخر اوقات حیات خاقان 
خجسته صفات، منصب رسالت و پروانه علاوۀ سایر مناصب خواجه عطاءالله گشت 
را در فرامین مطاعه »عمدة الصلحا« نوشت و  و قلم عاطفت خاقان وافر رأفت لقبش 
بعد از فوت آن حضرت، آن خواجۀ صاحب سعادت از اولاد امجاد پادشاه ولی نعمت 
لواء ظفرانتماء  ایام استیلاء  ایضاً در  و  و محمدخان شیبانی اصلاً منصب قبول نکرد 
شاهی در بلاد خراسان روی به تکفّل مهمی نیاورد اما درین ازمنۀ مختلفه و انقلابات 

ح اسماء الله« گفته است. رک. )سلطان محمود بن محمد، آداب  نویسندۀ کتاب در جایی یکی از آثار شیخ صوفی علی را »شر
کتاب منشآت جامی  زَخّار، ج 2، 1392، ص 325(. مصحّح  کلین، ص 49؛ وجیه الدین اشرف، بحر  زاد الآ و  المضیفین 
نوشته که در آلبومی محفوظ در کتاب خانۀ انستیتوی شرق شناسی البیرونی ازبکستان یک نامه با امضای »خادم الفقرا و 
کین صوفی علی« وجود دارد و در آن تقاضای مساعدت به رساندن وجوه نقدی به درویشان عازم حج شده که بخشی  المسا
از آن ]وجوه[ به آن ها نرسیده است. )نامه های دست نویس جامی، تهیه و تنظیم از عصام الدین اورنبایف، به همکاری و 

کادمی علوم جمهوری ازبکستان شوروی، کابل، 1364(.  کادمی علوم ج. د. افغانستان و آ مقدمۀ مایل هروی، آ
1. ریو سال وفات او را 926ق. نوشته است. 

2.  موسوی خوانساری اصفهانی؛ بی تا: ج  5، ص 190. 
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متنوّعه امرا و وزرا دارالسلطنۀ هراة هرگز هیچ مهمی را بی وقوف و استصواب آن جناب 
فیصل نمی دادند و در توجیهات و تحصیلات و قرار مهمّات مزارعان و محترفات رأی 
و  سبع  سنۀ  اوایل  در  و  می گشادند  مشاورت  ابواب  دانسته،  عمده  را  صواب نمایش 
عشرین و تسعمائه که حکومت بلاد خراسان به حکم نوّاب آستان ملایک آشیان پادشاه 
مبتلا  موت  مرض  به  عطاء الله  خواجه  می داشت،  موصِلو  امیرخان  به  ق 

ّ
تعل عالمیان 

گشت و چون آن عارضه قوّت گرفت و خواجه دانست که کار از امداد درگذشت خاطر بر 
حلول واقعۀ ناگزیر نهاده بنا بر آن که وفور طمع امیرخان و ارکان دولتش را معلوم داشت 
کات خود را مفصّل کرد و مقرّر ساخت که از آن جمله چه مبلغ 

ّ
تمامی ]و[جهات و متمل

تا  را چه چیز دهند و فرمود  نوّابش  و  امرا  از  و مقدار پیشکش امیرخان نمایند و هر یک 
به طریقۀ سنّت، اسباب تجهیز و تکفین او را مرتّب نموده به نظر آوردند و کفن را بریده 
دوختند آن گاه نویسنده پیش خود نشانده، فرمود تا مفصّل کرد که از روز اول وفاتش تا روز 
هفتم هر روز چند گوسفند و چند من نان و حلوا و سایر مایحتاجِ تعزیت را ترتیب کنند 
و قرار داد که هر یک از غسّال و حفّاظ و مؤذّن و معرّف را چه چیز دهند بعد از آن آنچه از 
اسباب و املاک و وجهاتش باقی ماند، در میان ورثه و اقرباء خود تقسیم فرمود و چون از 
امثال این امور فارغ گشت، جمعی از درویشان را پیش خود طلبیده ذکر می گفت تا در 
روز یک شنبه دوم ربیع الاولی سنۀ مذکوره وفات یافت و تمامی سادات و قضاة و علما و 
اشراف و اعیان بلکه خواص و عوام طوایف انسان، جنازۀ آن جناب را مشایعه کرده در 
پیشگاه مدرسۀ شریفۀ خاقان منصور بر نعش آن خواجۀ مغفور نماز گزاردند و جسدش را 
در مزار شیخ صوفی علی در موضعی که خود تعیین نموده بود، دفن کردند و این قطعه که 

نوشته می شود از تاریخ فوت خواجه عطاء الله خبر می دهد قطعه:

اللّه عطــاء  ســالکان  که دلش داشــت میل سوی جنانخواجــۀ 

یــخ تار شــد  رفــت  خُلــد  میــل خواجــه عطــا بکــوی جنان1جانــب 

و نقباء و مشایخ  از سادات  خواندمیر باری دیگر در همین جلد ذیل عنوان »ذکر بعضی 
میر  ذکر  به  میرزا«  سلطان حسین  الخلافه  و  سلطنه  معز  با  بودند  معاصر  که  فضلا  و  علما  و 

جمال الدین  عطاءالله پرداخته است:
مه الله و ابقاه سدۀ سنیه اش ملاذ طوایف اکابر و اشراف 

ّ
امیر جمال الدین  عطاءالله سل

ایام است و عتبۀ عالیه اش مجمع اعاظم اولاد امجاد خیر الانام لوح ضمیر مهرتنویرش 
کوشش محمد دبیرسیاقی، 1380، ص  از مجلد سوم(، به  1. خواندمیر، غیاث الدین، حبیب السیر، ج 4 )بقیّه جزء سوم 
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مطرح اشعۀ انوار اسرار کتب الهی و صحیفۀ خاطر عالی مآثرش مهبط لوامع حقایق 
اخبار حضرت رسالت پناهی، گنجینۀ سینه اش به جواهر زواهر علوم مشحون و عقود 
مشارق  از  نبوی  شمایل  نیّر  مخزون،  خجسته میامنش  باطن  مخزن  در  کلمات  دُرر 
جمال خجسته مآلش طالع و شعشعۀ آثار فضایل مرتضوی از مطالع خصایص علم 
ل 
ّ
و کمالش لامع، رای عالم آرایش کشّاف اسرار معالم تنزیل و طبع مشک گشایش حلا

معضلات مواقف تأویل، نظم:

تحقیــق اســرار  مظهــر  توفیــقزبانــش  انــوار  مظهــر  ضمیــرش 

اهتمامــش ز  یّــن  مز دیــن  کامــشجمــال  از  واضــح  شــرع  علــوم 

وشــن ر گشــته  بیانــش  توضیــح  بــر اهل علــم هر مشــکل ز هر فنز 

و آن حضرت مانند عمّ بزرگوار خویش امیر سیّد اصیل الدین در علم حدیث بی نظیر 
آفاق گشته اند و در سایر اقسام علوم دینیه و انواع فنون یقینه از محدّثان به استحقاق 
درگذشته اند. چند سال در مدرسۀ شریفۀ سلطانیه در گنبدی که حالا مقبرۀ حضرت 
در  و  داشتند  اشتغال  افاده  و  درس  به  اخلاصیه  خانقاه  در  و  است  منصور  خاقان 
هفته یک نوبت در مسجد جامع دار السلطنۀ هراة به قلم هدایت ازلی نقش ارشاد و 
نصیحت بر الواح خواطر اعاظم، اشراف و اکابر می نگاشتند اما حالا بنابر حبّ عزلت 
و گوشه نشینی به امثال این امور التفات نمی نمایند و تمامی اوقات خجسته ساعات 
را مستغرق طاعت و عبادت ساخته، به اذخار مثوبات اخروی مشغولی می فرمایند. 
بر  را  حضرت  آن  ملازمت  اعتقاد،  و  ارادت  اقدام  به  اسلام  حکّام  و  انام  سلاطین 
طریقۀ  عالی مقامش  خدّام  بال  فراغ  و  حال  ترفیه  در  و  می دانند  واجب  همّت  ذمّۀ 
حضرت  فصاحت صفات  مؤلفات  از  می توانند.  بدانچه  می دارند  مبذول  اشفاق 
نقابت منقبت روضة الاحباب فی سیرة النبی و آله و الاصحاب در اقطار آفاق اشتهار 
آئینۀ خیال  در  را  افادت مآب  آن کتاب  درّاک نظیر  ]و[ شبهه، عقل  و بی شائبه  دارد 
به  که  محمد  نسیم الدین  امیر  حضرت  آن  امجد  ارشد  ولد  و  می شمرد  محال  امر 
یگانۀ  فنون سیماً علم حدیث  و  علوم  تکمیل  در  ایضاً  »میرک شاه« مشهور شده اند 
به  بوده،  بزرگوار خویش  پدر  قایم مقام  اوقات در مقبرۀ منورۀ مذکوره،  و درین  زمانه اند 
از  نموده  آن درس  از طلبه ملازمت  زمره ای  و  افاده مشغولی می نمایند  و  لوازم درس 

نتایج طبع نقّاد آن جناب مستفید و بهره ور می گردند.  

1. خواندمیر، حبیب السیر، ج 4، ص 358 - 359.
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و  الخوافی  زین الدین  شیخ  مریدان  اعاظم  از  صوفی علی  شیخ  خواندمیر  گفتۀ  اساس  بر 
بودند.  کن  آن سا در  بسیاری  درویشان  که  ابتدای خیابان داشت  یا  در سرخیابان   خانقاهی 
قمری  هجری  سال   ۹  در  بایقرا  سلطان حسین  حکومت  دورۀ  اواخر  در  صوفی علی  شیخ 
که خواجه جمال الدین عطاءالله در سرخیابان ساخته بود، مدفون  درگذشت و در حظیره ای 
گشت. شانزده سال بعد که خواجه خود درگذشت، وصیّت کرده بود که در این حظیره به خاک 

سپرده شود و چنین شد. 
صاحب وسیله الشفاعات )حصۀ دوم رسالۀ مزارات هرات( خانقاه شیخ صوفی علی را در 
بازار فیروزآباد و سال وفاتش را ۹۰8 هجری قمری نوشته است. فکری سلجوقی مصحّح این اثر 
گفته، اما در  که از ناپیدایی این خانقاه در عصر خود سخن  در پانویس آن صفحه در حالی 

جایی دیگر از مزار میر جمال الدین در ساحۀ باغ نظرگاه سخن زده است:
خاک امیر جمال الدین عطاءالله در باغ نظرگاه در راه قدیم گازرگاه به دست راستِ 
راه قدیم بین اراضی مزروع به حال بی اعتنایی افتاده، محوطه ای ست و لوحی بسیار 
عالی از مرمر بالاسر مزارش نصب است و دریغا که چهل و پنج سال قبل چیزی بیش 
و کم، مالک آن اراضی از بیم آن که ورثۀ امیر جمال به آن اراضی دعوی نمایند نام امیر 
جمال و تاریخ وفات او را از آن لوح حک نموده و اکنون به همان حال باقی است و 
متأسفانه نقل آن را که به تمام برداشته بودم، هر قدر بین یادداشت ها جستم، نیافتم.  

روشن است که فکری از گزارش خواندمیر که مزار میر جمال الدین را در خانقاه شیخ صوفی علی 
نوشته، اطلاعی نداشته است. اما در این که می گوید کتیبۀ  مربوط به مزار میر جمال الدین را در 

1. زین الدین محمود واصفی در سه موضع از سرخیابان یاد کرده است. بار نخست این که فردی با نام ابوالجود از اندلس 
ک  ج آن طور که واصفی نوشته )که بروج مشیّدۀ افل ج درویش مونس در سرخیابان اقامت داشته است. این بر مغرب در بر
ج بلندی بوده است. بار دیگر هم او چند صفحه بعد ضمن آغاز سفر  ج ذروۀ سپهر مختفی گشته اند( بر از شرم او در کنج و بر
خود از هرات به سوی ماوراءالنهر از این محله یا منطقه یاد کرده است. »در تاریخ سلخ شهر محرم سنۀ ثمان عشر و تسعمائه 
گردید« )بدایع الوقایع، جلد 1، 1349، صص 5 و 18(. »... و به  که سرخیابان مضرب خیام رحلت انجام آن جماعت  بود 
جانب سرخیابان متوجّه بودند و هر کس با ایشان همراه می شد او را مجال برگشتن نبود و هر زمان سر بر نیزه  می گذرانیدند 
تا بر سر مزار مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی رسیدند ...« )بدایع الوقایع، ج 2، 1350، ص 250(. در مطلع سعدین نیز دو بار 
از سرخیابان یاد شده یک بار در هنگام آمدن ابوالقاسم بابر از سرخس به هرات که اردوی او در سرخیابان بوده و امیرزاده 
یارعلی را دستگیر کرده و به نزدش می برند )مطلع سعدین و مجمع بحرین، 1372 - 1375، مجلد 4، ص 665( و بار دیگر 
در مرگ امیر علء الدین علیکه کوکلتاش که در هفدهم جمادی الأولی این سال وفات یافت و در گنبد مدرسه ای که در سر 
خیابان ساخته بود، مدفون شد )مطلع سعدین و مجمع بحرین، 1372 - 1375، مجلد 3، ص 500(. در تاریخ عالم آرای 
عباسی و دیگر منابع دورۀ صفوی نیز بارها از سرخیابان یاد شده است. از یک قرینۀ دیگر که حسن خان روملو در احسن 
التواریخ مسیر سفر عبیدالله خان را از دوبرادران به سرخیابان و حوالی ساقسلمان نوشته است احتمالاً این منطقه در حوالی 

سرحدیرۀ امروزی است )رک. صدیقی، جلل الدین، هرات در دورۀ صفویان، 1399، ص 104(.
2. واعظ، اصیل الدین و دیگران، رسالۀ مزارات هرات، تعلیقات فکری سلجوقی، 1343، ص »د«.
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درون باغی در منطقۀ باغ نظرگاه دیده و نقل آن را برداشته، نمی توان تردید کرد.
کرده  این اطلاعات در خصوص مزار میر جمال الدین را بعدها رضا مایل هروی نیز تکرار 
قرینه،  بر اساس سه  اما  نشده است،  او  مزار  ذکر وضعیت  متعرّض  دیگر  کسی  این  از  پس  و 
بالاسر مزار عبدالله  کتیبۀ سنگی در  نیز موجودیت  و  یک ذکر »سرخیابان«  توسط خواندمیر 
مختار در کوه مختار در شمال خیابان که به گفتۀ فکری سلجوقی بوی آن می دهد که متعلق به 
  ، اصیل الدین واعظ باشد  و نیز رجوع و ارادت خانوادۀ طبیبی به این مزار از گذشته تا به امروز
به نظر می رسد که مزار صوفی علی و خواجه جمال الدین عطاءالله در این حوالی بوده است.  
گوهرشاد مدفون  که در حظیره ای4 مقابل مدرسۀ  ظاهراً سنگ اصلی مزار اصیل الدین واعظ 
مختار  کوه  به  اصلی  جای  از  دیگر  کسی  یا  خانواده  این  افراد  از  یکی  توسط  بعدها  است 

منتقل شده است.
نقل لوح بالاسر به خط ثلث عالی قدیم:

کل شی هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون
و بعد فقد اسکن الله الرحیم الرحمن فی هذه الروضه التی من ریاض الجنان السعید 
الجلیل  الاکمل  الاورع  المولی  و  النبیل  الاکرم  الامجد  والسیّد  الاصیل  الاقدم  الاجل 
ناصح  المذکّرین  برهان  المفسّرین  سلطان  السبیل  سواء  الی  المسترشدین  هادی 
استاد  المتشرّعین  الفقها  اکابر  اسوه  الراسخین  العلما  قدوه  السلاطین  و  الملوک 
اصحاب النصح و التذکیر اسناد ارباب الحدیث و التفسیر زبده اولاد الرسول عمده 

کنون از میان رفته است )واعظ، اصیل الدین و  که ا گذشته رباطی هم با نام رباط سرخیابان در هرات وجود داشته  1. در 
دیگران، رسالۀ مزارات هرات، تعلیقات فکری سلجوقی، 1343، ص 402(.

2. همان: ص 112.
3. بر اساس گفته های خواندمیر در حبیب السیر و به ویژه ذکر ادای نماز جنازۀ جمال الحسینی در مدرسۀ سلطان حسین 

بایقرا، این نکته تبیین می شود که مزار شیخ صوفی علی نباید خیلی دور از این منطقه باشد. 
در  و  درآورده اند  خویش  تصرّف  به  لوگر  ولایت  کلنگار  منطقۀ  از  مردم  از  شماری  را  واعظ  اصیل الدین  حظیرۀ  امروزه   .4
نزدیک ترین موضع به او کسانی با نام های خانوادگی و قومی تره کی، خلجی، اسحاق زایی و ... مدفون هستند. آنان هر چند 
خود را علوی سادات حسینی می خوانند و شجرۀ خود را نیز بر روی کتیبه های قبور خویش آورده اند اما مشکوک و جعلی 
به نظر می رسد. در شجرۀ آنان فرزندی برای اصیل الدین با نام سیّد ابراهیم برشمرده شده که ناشناخته است. جز این، نام 
پدر اصیل واعظ را که فضل الله بوده، سیّد عالم نوشته اند. چند کتیبۀ این مزارات را که بررسی کردم همگی جدید به نظر 
می رسند و سابقۀ حضور آنان در این حظیره به صد سال نیز نمی رسد. پس از اصیل الدین واعظ با ظهور فرزند نام آوری 
که  کن در هرات به نظر می رسد  چون امیر جمال الدین عطاء الحسینی در خانوادۀ سادات حسینی دشتکی شیرازی سا
همه توجهات در خانوادۀ بزرگ آنان به این فرزند دانشمند و دولتمرد جلب شد و رفته رفته بر اثر کم توجّهی آنان، حظیرۀ 
کرده اند.  که پیشینۀ حضور چندانی در این شهر ندارند، تصرّف  کسانی دیگر  نخستین دانشمند این خانواده در هرات را 
گر نوشته های روی مزار اصیل الدین کار این نوادگان نوظهور باشد، نشان از آشنایی اندک آنان با جد مجعولشان دارد. در  ا

آن جا »داشتکی« به جای »دشتکی« و بیست سال تفاوت در سال مرگ او )863 به جای 883( ذکر شده است.
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احفاد البتول جامع المعقول و المنقول حاوی الفروع و الاصول الذی افتخر بوجوده 
المنبر و المحراب دهراً طویلاً و استفاض انام الایّام بمیامن جوده بکره و اصیل العالم 
باحسن الخطاب مظهر الروایات بالدرایات الباهره مظهر الایات بالاشارات ابو عبدالله 
المختار العلوی الهروی قدّس الله سرّه العزیز مات فی سنه سبع و سبعین و مأتین. 

فکری سلجوقی در پانویس این صفحه نوشته که از جملۀ »السیّد الاجل الاقدم الاصیل« بوی 
آن می آید که این لوح از مزار سیّد اصیل الدین واعظ هروی بوده که بعد از دورۀ فترت هرات آن 
را به مزار سیّد مختار نقل و نصب نموده باشند. همچنین او افزوده که نام ابوعبدالله مختار در 

اصل کتیبه نامی دیگر بوده که آن را تراشیده و نام جدید را نوشته اند.  
که  دارد  تعلق  زیدی حسینی  نعمت الله  به سیّد  نیز  پای عبدالله مختار  پائین  مزار   سنگ 
از سادات هرات بوده است. در همین محوطه مدفن میر محمد بن یوسف الحسینی الهروی 
، عالم و سیاستمدار مطرح هرات  مشهور به امیر غیاث الدین میرک  از سادات حسینی، شاعر
که در سال   ۹ق. به امر امیرخان موصِلو والی هرات جانش را از دست داد، دیده می شود. 

آثار
روضة الاحباب به نام علی شیر نوایی، تحفة الاحباء به نام خواجه مظفر بیتکچی استرآبادی، 
از   ... و  امیرالمؤمنین  اولاد  احوال  نام سلطان شاه عبدالباقی،  به  اربعون حدیث )چهل حدیث( 
رسالۀ  در  هروی  فاضل  داده اند.   نسبت  الحسینی  به جمال  پژوهشگران  که  آثاری ست  جمله 

1. واعظ، اصیل الدین و دیگران، رسالۀ مزارات هرات، تعلیقات فکری سلجوقی، 1343، ص 258.
2. امیر غیاث الدین محمد بن امیر یوسف از سادات و سرآمدان علمای هرات و از مدرسان مدرسۀ سلطانیه بود. در ایّام 
حیات، مورد توجّه سلطان حسین بایقرا و پس از وی فرزندانش بدیع الزمان میرزا و مظفرحسین میرزا و محمدخان شیبانی 
تا نهایت  از سرحد سمنان  و شاه اسماعیل صفوی قرار داشت. به فرمان شاه اسماعیل منصب قضای ممالک خراسان 
تخارستان به او مفوّض بود و منصب صدارت و امارت هرات را نیز به دست آورد و صاحب طبل و علم بود. به قول خواندمیر 
در حبیب السیر در ایّام حکومت سام میرزا بر خراسان و نیابت امیرخان موصِلو، حسد امیرخان از ترقّی روزافزون او برانگیخته 
شد و به قول صاحب روضة الصفویه دلیل حبس در قلعۀ اختیارالدین و مصادرۀ اموال ظاهراً ارتباطات او با ظهیرالدین 

محمد بابر و دعوت او برای فتح هرات بوده است. در شب و روز حبس، این بیت را نوشته به امیرخان فرستاد:
که عاقبت چه کند با تو خون ناحق منبه تیغ ظلم مرا می کشی و خواهی دید

اما هیچ فایده بر آن مترتّب نگردید و امیرخان التماس امیر جمال الدین عطاءالله را مبنی بر گذشتن از خون آن نپذیرفت 
و در روز چهارشنبه هفتم رجب ]سنۀ 927[ به هنگام صبح صادق قاسم مهردار را به قلعۀ مذکور فرستاد و از حلیۀ حیات 
عاری ساخت. روز دیگر خواجه شاه حسین خیابانی و بعضی دیگر از امیرخان اجازه گرفته، جسد وی را از قلعه به خیابان 
ک سپردند. )رک. جُنابدی،  برده و بعد از غسل و تکفین و صلت و تلقین در کوه مختاران که مقبرۀ آباء ایشان بود، به خا

میرزابیگ بن حسن، روضة الصفویه، 1378، صص 339 - 341(. 
کسی به نام امیر برهان الدین عطاءالله در این دوره در هرات می زیست و رساله ای در قافیه و صنایع و بدایع شعری   .3
نسبت  عطاءالله  جمال الدین   میر  به  را  رساله  این  تهرانی  آقابزرگ  جمله  از  برخی  که  نوشت  تکمیل الصناعه  عنوان  با 
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آب بخشی خود از تصحیح یا نگارش یک رسالۀ تقسیم آب انهار هرات توسط »جناب ارشادپناهی 
خواجه جمال الدین عطاءالله«  یاد کرده که شاید همین شخص مورد بحث ما باشد.

، صحابه و محدّثان با  میر جمال الدین، روضة الاحباب  را در سه » مقصد« در احوال پیامبر
نثری نسبتاً ساده و روان در سال 888ق.  به تقاضای میر علی شیر نوایی نگاشت. او ظاهراً تا 

سال  ۹۰ق. در این اثرش تصرّفاتی کرده است. 
که این فقیر حقیر در مجلس عالی آن حضرت به  گفتۀ نویسنده »نوبتی از بارها  بر اساس 
شرف شمول و اختصاص و قبول مشرف می شد فرمودند که خاطر چنان می خواهد که کتابی 
و اصحاب  آل  و معرفت مشاهیر  و احوال حضرت رسالت صلعم  بر تمامی سیرت  مشتمل 
از تکلف عبارت در قید  به لغت فارسی خالی  روّات حدیث و سلف صالحین  و  تابعین  و 
ضبط و تحریر در آری که عموم خلایق از آن بهره مند و محظوظ گردند«. او می گوید که بالاخره 
و  مولایی  و  خود  و سند  سیّد  و  استاذ  و  عم  و  مخدوم  از  استجازه  و  استشاره  با  »و  پذیرفتم 
اعتمادی المخدومی علی الاطلاق و المتبوع فی الصورة و المعنی بالاستحقاق السیّد السند 
المؤید من عندالله اصیل الحق و الشریعه و التقوی والدین عبدالله متع الله المسلمین بطول 
بقائه که این فقیر هر چه یافته به واسطۀ خدمت آستانۀ آن حضرت و یمن تربیت ایشان یافته«.4
از روضة الاحباب نسخه ای ناقص در سال های ۰8  ق. در مطبع انوار محمدی لکهنو به اهتمام 
محمدتیغ بهادر به چاپ سنگی رسیده است. نسخه ای دیگر از این اثر در سال ۰   ق. در لاهور چاپ 
کتاب فروشی سیّدیان به صورت افست تجدید چاپ  که بعدها همین اثر در مهاباد از جانب  شده 
شد. در همۀ این چاپ ها مقصد سوم نیامده است. خلاصۀ بخش هایی از کتاب روضة الاحباب در 
اثری به نام طبقات صحابه و فضایل خلفای راشدین آمده است.5 منشی عبدالکریم احراری از اثری 

ح احوال این شخص  داده اند )آقا بزرگ تهرانی، 1408، ج 1، ص 421؛ منزوی، 1332، ج 2، صص 581 - 584(. برای شر
به حبیب السیر )ج4، ص 353( مراجعه کنید. دو فرد دیگری که در این دوره نام هایی نزدیک به جمال الحسینی داشتند 
یکی مولانا برهان الدین عطاءالله رازی مدرّس مدرسۀ سلطان حسین میرزا و خانقاه اخلصیه )حبیب السیر، ج 4، ص 341( 
گاه برخی پژوهشگران زندگی و آثار اینان را با  که  و دیگری امیر کمال الدین عطاءالله الحسینی )ج 4، ص 377( هستند 

هم آمیخته اند. 
1. به نقل از: ابونصری هروی، قاسم بن یوسف، رسالۀ طریق قسمت آب قلب هرات، تعلیقات و حواشی از رضا مایل هروی، 

1347، ص 22.
کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه هرات به  2. در سال 1398 پایان نامۀ ذبیح الله جامی در مقطع 

پیشنهاد نگارنده به بررسی سبک نثر روضة الاحباب اختصاص یافت. 
3. او این کتاب را در روز یکشنبه، 21 رمضان سال 888 در بیرون شهر هرات به پایان برده است.

کتاب خانۀ مجلس شورای ملی،  4. جمال الحسینی، عطاءالله، روضة الاحباب، نسخۀ خطی، شمارۀ 64543، جلد اول، 
4پ و 5ر.

کستان، 1369، جلد 11، ص 1102. 5. منزوی، احمد، فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پا
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به نام آثار احمدی استرابادی یاد کرده که آن نیز احتمالاً خلاصۀ روضة الاحباب است.  
برگردان  ترکی جغتایی  زبان  به  گزیده  یا  کامل  به صورت  نیز  بار  سه  کم  کتاب دست  این 
شده است:  . محمود مغنیساوی سال های  ۰   -  ۰  ق؛  . محمد نظر بن سیّد نیاز خیوقی، 

 . محمدرحیم خان در شهر خیوه )    ق.(. 
و  جمال الحسینی  حیات  زمان  در  الاصحاب  و  الآله  و  سیرة النبی  فی  روضة الاحباب 
کنون در  که ا کتابت شده  پس از وی با استقبال فراوان مواجه شد و صدها نسخه از روی آن 
کشورهای منطقه نگهداری می شود. بر اساس احصاء نگارنده،  کتاب خانه ها و آرشیف های 
کتاب خانه های ایران، 5  نسخه در پاکستان، ۹ نسخه در آرشیف  کتاب در  ۰  نسخه از این 

یم نگهداری می شود.   ملی افغانستان در کابل و 8 نسخه در بریتیش موز

صورت عقیده و مذهب
دربارۀ مذهب عطاءالله دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی نظیر علی نقی منزوی معتقدند 
گزیر از  که اشراف و خاندان ها نا کشور ایران از سنّی به شیعه  که در پی تغییر مذهب رسمی 
تغییر آئین خود بودند، سران خاندان دشتکی نیز به ناچار مذهب خود را تغییر دادند.4  آن گونه 
که می دانیم این تغییر مذهب در دورۀ صفوی اتفاق افتاد و خاندان دشتکی پیش از این دوره 
وارد هرات شده بودند و شاید هنوز بر مذهب اهل سنّت بودند. به هر روی، برخی نظیر شیخ 
حرّ عاملی، قاضی نورالله شوشتری، آقابزرگ تهرانی و فاضل هندی او را به تشیّع نسبت داده اند. 
که در دورۀ تیموری وجود داشته به صراحت از مذهب خود نام  او ظاهراً به سبب ملاحظاتی 
و  علی) ع(   دربارۀ  نوشته،  پیامبر  سیرۀ  در  که  روضة الاحباب  در  جمال الحسینی  نبرده است. 
خاندان پیامبر )ص( همان تندروی و غلو شیعیان را دارد، ولی همزمان از سه خلیفۀ مسلمانان 
نیز ستایش می کند. جز این دیگر آثار او نیز مانند احوال اولاد امیر المؤمنین، الاربعون حدیثاً 
از آن ها به مشام می رسد. در آن  من سیّد المرسلین فی مناقب امیر المؤمنین نیز بوی تشیّع 
سوی دیگر او باز کسی است که خطبه به اسم ائمۀ اثناعشر را در مسجد جامع هرات سه هفته 
که اندکی آشکارکنندۀ دیدگاه های  بعد از قتل فجیع حافظ زین الدین می خواند. این واقعه را 

مذهبی میر جمال الدین است، امیر صدرالدین ابراهیم امینی چنین بیان کرده است:
و  نمود  روی  بی قیاس  هراس  را  هرات  مردم  زین الدین  حافظ  واقعۀ  از  که  آن  از  بعد 

1. احراری، منشی عبدالکریم، »مصنّفین هرات 10؛ میرجمال الدین عطاءالله پسر فضل الله حسینی«، مجلۀ ادبی هرات،  
دورۀ دوم، سال یازدهم، شمارۀ 2، ثور 1337، ص 8.

2. منزوی، احمد، فهرستوارۀ کتاب های فارسی، ج 3، 1376، صص 155- 157.
3. منزوی، احمد، فهرست نسخه های خطی فارسی، جلد 6، 1343، صص 4467 - 4472.

4. منزوی، علی نقی، 1332، صص 581 - 584.
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همه کس از وخامت عاقبت و اموری که در اوایل ایّام سلطنت از عراق شنیده بودند 
از  بعضی  و  مظفّر  الانامی خواجه  عالی جناب سیف  که  رسید  بودند خبر  اندیشناک 
نوّاب سرکار امیر نجم الدین مسعود ثانی پرتو توجّه به این دیار انداخته نزول می کنند 
و 
ّ
و صباح جمعه هفتۀ مذکوره خواجۀ مشارالیه به مصاحبت و رفاقت اویس بیگ تکل
نوکر حضرت نجم بیگ و خواجه زین العابدین مشهور به خواجه میرکی ترکش و خواجه 
مجمع  شهر  باغ  در  خطبه  قرار  و  اکابر  احضار  جهت  درآمده،  شهر  به  اصفهانی  آدم 
ساختند. و راقم این سطور در آن وقت در گوشۀ ویرانۀ خود با بعضی از طلبه نشسته بود 
که شخصی از آن مجلس آمد که تو را به آن جا خوانده اند و چون این ضعیف به آن جا 
رفت، محفلی غریب و مجلسی عجیب دید. اکابر شهر به تمام حاضر گشته و هر یک را 
به دل خیالی و اندیشه ای گذشته، یکان یکان به محاسبۀ اعمال خود مشغول بعضی 
از آن خرّم و بعضی ملول اما چون فرامین مطاعه که آورده بودند مشتمل بر حکومت 
را به قدر اطمینانی حاصل می شد. حکّام به حضرت  حضرت نجم بیگ بود، مردم 
المحدّث  امیر جمال الدین عطاءالله  نقیب  النقبایی  العلمایی  استاد  نقابت قباب 
اشارت کردند که شرط آن است که در بلده ای که منبر و محراب به زیب خطبه و القاب 
فرماید.  اقدام  امر شریف  آن  به  آن جا  گردد، مقدم سادات  ی 

ّ
و محل مزیّن  ائمۀ هدی 

را  و خطبه  الخصال شما است  در ذات مرضی  این مهم منحصر  به همه حال  پس 
امیر  غیاث الدین محمد  امیر  نقابت پناهی  عالی جناب  بدیع رقم  قلم  انشافرمودۀ  که 
ایشان به دست  از اعدای  تبرّی  و  البیت  به اهل  ی 

ّ
تول بر اظهار  بود و مشتمل  یوسف 

مبارک حضرت میر دادند و چون ایشان آن مرقوم را گشودند و دیدند که الفاظ مذکور 
است که در طریقۀ اهل سنّت تجویز آن محال بود، بنا بر آن فرمودند که اول حضرت 
م گردم 

ّ
شیخ الاسلامی این کلمات را بر زبان گذرانند تا من بر سر منبر به ادای آن متکل

و حضرت شیخ الاسلامی تمامی خطبه را خوانده به حضرت میر دادند.  
ینیه و از مریدان این شیخ  ی مزار شیخ صوفی علی از مشایخ طریقۀ ز

ّ
از سویی دیگر او متول

سپرده  خاک  به  نیز  خود  مراد  آرامگاه  کنار  در  خودش  وصیّت  طبق  و  است  حنفی مذهب 
خواجه  مذهب  خصوص  در  را  سردرگمی هایی  که  هستند  مسائلی  همه  این ها  می شود. 

جمال الدین عطاءالله ایجاد کرده است. 

مشاهیر این خانواده در گذشته
نامبردارترین  این خانواده در هرات  و دوم  اول  واقع نسل  و در  از معاصرین جمال الحسینی 

1. امینی هروی، امیر صدرالدین ابراهیم، فتوحات شاهی، تصحیح محمدرضا نصیری، 1383، صص 350 - 351. 
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شخص اصیل الدین واعظ است که در سال  85ق. در زمان سلطان ابوسعید گورگان از شیراز 
به هرات آمده و در سلک ملازمت شادملک بیگم دختر محمدسلطان بن جهانگیرسلطان بن 
امیر تیمور گورکان پیوست. »این شاه دخت ظاهراً علم پرور بوده و اصیل الدین کتاب دُرج الدرر 
المجتبی فی سیرت  نام  به  او  کتاب دیگر  که مختصر  البشر  بیان میلاد سیّد  الغرر فی  دَرج  و 
المصطفی است، به نام این شاه دخت مصدّر کرده است. اثر دیگر اصیل الدین، مقصد الاقبال 
که در سال 4 8ق. تألیف یافته و شرح مزارات هرات  لامال خاقانیه است  سلطانیه و مرصد آ
است«.  فرزند اصیل الدین واعظ با نام نعمت الله نیز اهل علم و فضل بوده است. فکری سلجوقی 
در رسالۀ مزارات از این شخص یاد کرده که نسخه ای از درج الدرر را در یک کتاب فروشی به نام 
کرده که  وی دیده است.  خواندمیر از امیر برهان الدین به عنوان ارشد اولاد امیر سیّد اصیل یاد 
که امیر برهان الدین نیز فرزند  در مدرسۀ نظامیه مشغول به تدریس بوده است.  به نظر می رسد 
اصیل الدین واعظ بوده است. خواندمیر از یک برادر جمال الحسینی با نام امیر خصال  الدین4 
که واعظ چیره دستی بوده و دو فرزندش امیر نظام الدین سیّدی احمد و سیّد میرک که به علم و 

فطانت و دیگر فضایل در زمانۀ خود معروف بوده اند، در حبیب السیر یاد کرده است: 
امیر نظام الدین سیّدی احمد و سیّد میرک دو جوان پسندیده خصال حمیده افعالند 
به کمال صلاح و تقوی موصوف و به صفت علم و فطانت معروف، پدر بزرگوار ایشان 
هدایت دستگاه  نقابت پناه  اعیانی حضرت  برادر  است  محمد  الدین  امیر خصال 
مه الله و ابقاه و امیر خصال الدین در 

ّ
امیر جمال الحق و الحقیقه والدین عطاءالله سل

زمان فرخنده نشان خاقان منصور سلطان حسین میرزا به امر درس و افاده می پرداخت 
و گاهی به موعظه نیز اشتغال نموده، فِرَق انام را به نصایح سودمند مستفید و بهره ور 
می ساخت، اما حالا بنا بر کبر سن و ضعف مزاج در زاویۀ عزلت منزل گزیده و همگی 
اوقات شریف را به اداء وظایف طاعات و عبادات مصروف گردانیده و از این دو پسر 
فضیلت اثرش امیر نظام الدین سیّدی احمد در یکی از صفّه های مدارس سلطانی به 
درس و افاده مشغولی می نماید و سیّد میرک بر سر مزار مقرّب حضرت باری خواجه 
عبدالله انصاری در ایّام پنجشنبه به نصیحت فِرَق انام پرداخته، ابواب تقریر معانی 

1. ابونصری هروی، قاسم بن یوسف، رسالۀ طریق قسمت آب قلب هرات، تعلیقات و حواشی از رضا مایل هروی، 1347، 
صص 136 و 137. 

2. واعظ، اصیل الدین و دیگران، رسالۀ مزارات هرات، تعلیقات فکری سلجوقی، 1343، ص »ذ«.
3. خواندمیر، مکارم الاخلق، 1378، ص 63. 

4. امیر خصال الدین نیز از کسانی بود که در زمان خوانش فتح نامۀ شاه اسماعیل و خطبۀ ائمۀ اثناعشر در کنار منبر مسجد 
جامع نشسته بود و زین الدین محمود واصفی به حضور او در کنار دیگران اشاره کرده است. این نشان دهندۀ آن است که از 

ح عصر خود بوده است )واصفی، بدایع الوقایع، جلد 2، ص 247(.  شخصیت های مطر
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حدیث و تفسیر می گشاید. از افادۀ طبع درّاک آن یکی، طلبۀ علوم محسوس و مفهوم 
مستفید و کامیاب و از افاضۀ ضمیر فیض پذیر این یک روضۀ هدایت و ارشاد ناضر و 

سیراب، همیشه ظل ایشان باد ممدود! 
در سده های یازدهم تا چهاردهم هجری نیز دانشمندان و طبیبان بسیاری از این خاندان 
یم.  برخاسته اند که به سبب نبود منابع تاریخی و تذکره ها از نام و ویژگی های آنان اطلاعی ندار
کنون در دست اخلاف  تنها منبع اطلاعات از این افراد نسخه های خطی فراوانی است که تا ا
این خانواده نگهداری می شود. امیدواری آن است که این منابع روزگاری در دسترس محققان 
سیر  در  را  خانواده  این  علمی  و  فرهنگی  نقش  منابع،  این  از  استفاده  با  بتوانند  تا  گیرد  قرار 

مطالعات ادبی و اجتماعی هرات بررسی کنند. 
عهد  )در  محمدمهدی خان حکیم باشی  میرزا  گذشته  قرن  یک  در  خانواده  این  مشاهیر  از 
تیمورشاه(، حاجی سیّد علی طبیب، مولوی میرمحمدعلی، میرزا عطامحمد شاعر و خطّاط ، 
داروخانه دار   و  )طبیب  کاظم شاه  میر  )متوفای 8   ق.(، حاجی  حاجی سیّدمحمد طبیب 
)فرزند سیّد رضی(، سیّد  کبرشاه  ا و معجون ها(، حاجی سیّد  و مفرّحات  داروها  انواع  با  شهیر 
سیّد  برادرزادۀ  و  طبیب  میراحمدشاه  حاجی  بزرگ  )پسر  تمکین5  میرآقاخان  میرزا  تقی شاه4، 
تقی شاه(، حشمت طبیبی )برادرزادۀ سیّد تقی شاه آموزگار دبیرستان مهری(، سیّد مسعود طلوع 
)استاد  طبیبی  باقر  سیّد  نمایش نامه نویس،  و  نقّاش   ، شاعر طنزنویس،  تقی شاه(  سیّد  )فرزند 

1. خواندمیر، غیاث الدین، حبیب السیر، جلد 4 )بقیۀ جزء چهارم از مجلد سوم(، به کوشش محمد دبیرسیاقی، 1380، ص 
.616

2. میرزا عطامحمد )پدر بزرگ سایه طبیبی( فرزند میر عبد الله فرزند حاجی سیّد علی طبیب فرزند حاجی سیّد محمد طبیب 
کتابی نوشت.  کابل رفت و خاطرات این سفر را به صورت منظوم در  است. او در دورۀ امارت شیرعلی خان به دارالسلطنۀ 

میرزا عطامحمد، خاطرات سفر به ایران را نیز قلمبند کرده بود. این هر دو کتاب تا کنون به چاپ نرسیده است. 
3. مطّب میر کاظم شاه یکی از پاتوق های نویسندگان و شعرای هرات در دهۀ چهل بوده است. این مطّب در بازار خوش 
متصل به کوچۀ زال خان که به کوچۀ »تکیۀ میرزاخان« نیز مشهور است، قرار داشته است. در این بازار، مطّب حاجی سیّد 
کبرشاه پدر سیّد باقر طبیبی نیز موقعیت داشت. مطّب و داروخانۀ سیّد تقی شاه و برادرش حاجی میراحمد شاه و حاجی  ا
که مطّب آنان دروازه ای از جانب تیمچه داشت و  سیّد محسن پسر مولوی میر محمدعلی در بازار ملک بود. از آن جایی 
گر بیماران که بیشتر از دهات دوردست می آمدند زیاد می شدند، به تیمچه راه نمایی می شدند و  دری هم از سمت بازار، ا

یکی یکی از همان در پشتی به پیش حکیم می رفتند )به نقل از بانو سایه طبیبی حیدرزاده(.
4. سیّد تقی شاه فرزند سیّد محمد طبیب سه همسر اختیار کرد که هاشم صبا )پزشک(، سیّد محمود، سیّد احمد، ملوک و 
عصمت خانم فرزندان همسر سوم او هستند. از سیّد تقی شاه فرزندان زیادی از جمله دکتر سیّد مسعود طلوع )د. 1380ش.(، 
کنون دو تن حاج سیّد احمد طبیبی در مشهد و هاشم صبا در استرالیا در قید  و ... به یادگار ماند. از فرزندان سیّد تقی شاه ا
ک سپرده شد. بعدها  حیات هستند. سیّد تقی شاه در 20 بهمن/دلو 1318 در هرات درگذشت و در مزار شهزاده قاسم به خا
ک سپرده شد. از برادران سیّد تقی شاه کسی به نام سیّد صفرشاه نیز طبیب  فرزندش سیّد مسعود طلوع در این آرامگاه به خا
بوده و در مشهد زندگی می کرده برادر دیگر او میر احمدشاه نیز در هرات حکیم بوده و پسر او سیّد خلیل نیز پزشک بوده است.

5. از میرزا میرآقاخان تمکین یادداشت ها و دفتر خاطرات و اشعاری بر جای مانده که تا کنون به چاپ نرسیده است. 
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آزاد  دانشگاه  از  اقتصاد  )دکترای  لطیف طبیبی  برادرش  و  امریکا(  در  ناسا  کارمند  و  دانشگاه 
مونسه  مهری(،  دبیرستان  آموزگار  و  )شاعر  حیدرزاده   طبیبی  سایه  کبرا  کانادا(،  ساکن  برلین، 
طبیبی )زادۀ 5   ش.( آموزگار در مکاتب مختلف در افغانستان، مهندس سیّد احمد طبیبی  
کارمند وزارت معادن و صنایع )    -4۰۰ ش.(، وهّاب فروغ طبیبی )مترجم و نویسنده(، سیّد 
کن آمریکا و ... اشاره کنیم. شماری از ادبای  واسع طبیبی، متخصّص بیماری های گرده/ کلیه سا
برجستۀ هرات نیز با این خانواده پیوند سببی برقرار کرده اند. همسر استاد لطیف ناظمی )انیسه 
سیّد  عموزادگان  از  فکرت  محمدآصف  استاد  مادربزرگ  است.  کاظم شاه  میر  دختر  ناظمی( 
رضی حسینی است. این خانواده با خانوادۀ میرزایان برناباد، بنایی و تمنا نیز وصلت کرده اند. 
کشورهای   بیشتر اعضای خاندان طبیبی در چند دهۀ اخیر از هرات به ایران و سپس به 
  4۰۰ نظامی سال  و  در تحولات سیاسی  کردند. چند خانواده  امریکایی مهاجرت  و  اروپایی 

افغانستان را ترک گفتند. شمار اندکی از طبیبی ها همچنان در هرات زندگی می کنند. 
حق الزحمه  بدل  در  گاه  مردم  بوده اند  پزشک  و  طبیب  نسل  چند  از  چون  خاندان  این 
نسخه های خطی برایشان هدیه می دادند و شاید از این جهت در میان هر خانوادۀ آنان تا به 
کدام از بزرگان خانواده قصه ها از این  کنون هر  امروز نسخه هایی چند به یادگار مانده است. ا
که یکی از  نسخه ها در خاطر دارند. به نقل از بانو سایه طبیبی باری یک نسخۀ نفیس قرآن را 
بزرگان وقت هرات به میر سیّد علی طبیب )عموی سایه طبیبی( هدیه داده بود و نزد همسر 
مشعل  محمدسعید  استاد  به  و  گرفته  ایشان  از  اقوام  از  کسی  می شد،  نگهداری  ایشان  دوم 
هدیه داد. منطقۀ زندگی خانواده طبیبی در شهر قدیم هرات، فلکۀ مسگران، کوچۀ میرعسسان 

)امروزه به اشتباه شیر اسدان( بود. بخش دیگر خانواده در کولاب زندگی می کردند. 

نگاهی به پروانچۀ سیورغال
و  معدود  بسیار  یان  تیمور دورۀ  از  بازمانده  شاهی  فرامین  و  اسناد  اصل  صورت  متأسفانه 
 ، )تیمور این دوره  بزرگ  پادشاه  از دورۀ چهار  نگارنده  پژوهش  بر اساس  انگشت شمار است. 
با  مانده است.   جای  بر  سند  مجموعاً     بایقرا(  سلطان حسین  و  ابوسعید  سلطان  شاهرخ، 

معرفی و احتساب سند مورد بحث ما تعداد این اسناد به    خواهد رسید.
1. شهر شعر دفتر اشعار کبرا سایه طبیبی در سال 1400 خورشیدی از جانب مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر در هرات منتشر شد.

2. بر اساس قول هلینا طبیبی رجائیان دختر سیّد احمد طبیبی، نام خانوادگی »طبیبی« در دهۀ سی خورشیدی به پیشنهاد 
پدر ایشان و همکاری دکتر سیّد باقر طبیبی برای مجموع خانواده پیشنهاد و مورد قبول واقع می شود.

3. امیرخانی، غلم رضا، بهار 1391، »پژوهشی در نقش اسناد دیوانی در تبیین ساختار قدرت دولت تیموریان«، فصل نامۀ 
گنجینۀ اسناد، سال 22، دفتر 1، ص 49. فرمان های اصلی احتمالاً بیشتر از این تعداد باشند. دو فرمان که در این احصاء 
در  با شمارۀ 12305  کنون  ا که  در ذیقعدۀ 899ق.  به پهلوان محمد  بایقرا  فرمان سلطان حسین  از  شامل نیست عبارتند 

کتاب خانۀ توپقاپوسرای استانبول ترکیه نگهداری می شود.
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کنون به نام خانوادۀ طبیبی در هرات نامبردار  در میان اعقاب میر جمال الدین عطاءالله که ا
هستند، پروانچۀ سیورغال اهدای مقداری اراضی کشاورزی به خط تعلیق امیر علی شیر نوایی 
نسل به نسل تا به امروز موجود است. این فرمان که در ذیحجۀ سال  8۹ در هرات کتابت شده 
و مُهر سلطان حسین بایقرا را در پائین صفحه و ظهر و پشت خود دارد، سندی بسیار ارزشمند 

از آن دوره است. 
سیّد  دکتر  خانۀ  در  هرات  شهر  شمال  در   )  ۹۹ )مرداد/اسد  تابستانی  روز  یک  عصر  در 
و  نسخ خطی  از  نفیسی  بسیار  مجموعۀ  با  میر جمال الدین  احفاد  از  یکی  طبیبی  میرویس 
ابن  )د. 54  ق./4   ش.(  الحسینی  رضی  میرزا محمد  به حاجی  متعلق  بیاضی  از جمله 
مرحوم میرزا محمدحسین ابن میرزا سیّد علی طبیب ابن سیّد محمد طبیب مواجه شدم. در 
، کتب، فرمان های مختلف، چندین بار فرمان مورد بحث نیز به  این بیاض ضمن نقل اشعار

قلم های مختلف بازنویسی شده بود.  
بر اساس بیاض سیّد رضی الحسینی و تمرین های خوش نویسی متکرّر فرمان به نظر می رسد 
که این فرمان در نیمۀ نخست سدۀ چهاردهم هجری قمری در اختیار او بوده است. بعدها بر 
اساس گفتۀ فکری سلجوقی در دهۀ دوم سدۀ چهاردهم هجری شمسی سند در اختیار سیّد 
که سال وفات سیّد تقی شاه است آن را نزد  تقی شاه بوده  و او پیش از سال 8    خورشیدی 
او دیده است. این فرمان بعدها در دست حاج سیّد محمود طبیبی )د.   ۰  در امریکا( فرزند 
ارشد سیّد تقی شاه قرار گرفت و او با خود آن را به امریکا برد. بعد از درگذشت ایشان، سند نزد 

فرزند بزرگشان ناهید طبیبی در شرق آمریکا )ریچموند ویرجینیا( نگهداری می شود.

نوایی و خوش نویسی
در  سمرقندی  دولتشاه  گفته،  سخن  خوش نویسی  به  نوایی  اتّصاف  به  که  کسی  نخستین 
تذکرة الشعراء ) 8۹ق.( است. او در خاتمۀ کتاب خویش نوشته است: »و دیوان ترکی امیر کبیر 
کابرست و نوای ارغنون نوایی عشّاق بینوا را به راه راست می آورد و  زیور مجالس سلاطین و ا

مخالفان از صدای صریر کلکش مغلوبند و آهنگ خسروانیش محبوب سلطان حسینی«.  
زندگانی  یخ  تار در  که  مشروحی  فصل  مقدمۀ  در  السیر  حبیب  در  خواندمیر  غیاث الدین 
سلطان حسین بایقرا نوشته، در اوصاف این سلطان آورده است: »در رعایت جانب سادات عظام 
و علماء اسلام و فضلاء روزگار و شعراء بلاغت شعار هرگز تغافل و اهمال ننمودی و در انجاح 

1. این بیاض که در قطع رحلی و مزیّن به خطوط مختلف است، برخی آثار و اشعار میرزا ارشد، ابوطالب مایل و محمدرضا 
برنابادی، فرمان های حکومتی و ... را در بر دارد. 

2. سمرقندی، دولتشاه، تذکرة الشعرا، به اهتمام و تصحیح ادوارد براون، 1382، ص 504.
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ملتمسات و وصول سیورغالات و انعامات این زمرۀ کریمه همواره احکام مطاعه مبذول فرمودی«.  
به خط  او  نوادرالنهایۀ   دیوان  متأسفانه جز  نوایی  از خط علی شیر  توصیفات  این همه  با 
تعلیق  خط  به  جمال الدین  میر  پروانچۀ  و  تهران  در  گلستان  کاخ  کتاب خانۀ  در  نستعلیق 
که امیر علی شیر به خط خود نوشته باشد یا مُهر زده باشد، شناسایی  کنون سند دیگری  تا ا
وی  اما  کرد  پیشنهاد  امیر علی شیر  به  را  مهرداری  باری منصب  نشده است. سلطان حسین 
حسین  سال   8ق.  در  سپس  شد.  واگذار  سهیلی  احمد  شیخ  به  مقام  این  و  نپذیرفت 
اما  زد  سرباز  علی شیر  باز  ابتدا  در  که  داد  نوایی  به  را  اعلا  دیوان  امارت  عالی  منصب  بایقرا 
کرمانی  ید  در پی اصرارهای سلطان پذیرفت. بعد از نوایی خواجه شهاب الدین عبدالله مروار
از وزرای دربار  کرمانی  ید  متخلص به بیانی )5 8 -   ۹ق.( فرزند خواجه شمس الدین مروار

سلطان حسین بایقرا ) ۹۰ق.( به جای او نشست و فرامین و مناشیر سلطانی را می نوشت. 

بازنویسی متن پروانچه
ةَ مَوَدَّ

ْ
 ال
َّ
جْرًا إِلا

َ
یْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
ل
َ
سْأ
َ
 أ
َ
) ( چون مقتضی آیت وافی هدایت ]»[قُلْ لا

ذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ 
َّ
ُ ال بَیٰ]«[ و نص وافی هدایت ]»[یَرْفَعِ الَلّ قُرْ

ْ
) ( فِي ال

اعیان  تعظیمِ  و  توقیر  و  عظام  سادات  مشاهیر  تکریم  مَ دَرَجَاتٍ]«[ 
ْ
عِل
ْ
ال وتُوا 

ُ
ذِینَ أ

َّ
وَال  ) (

علماء اسلام و تنویه
که وارثان حضرت مصطفوی اند، موجب  )4( شان اهل بیت نبوی و ترفیه خواطر اولوالعلم 

حصول برکات 
)5( و سبب تصاعد بر ذروۀ معارج سعادت و بی شبهه اعانت طایفه ای که جامع فضیلت 

و هادی منزلت عینین مذکوراند
) ( انسب و اولی و احسن و ابین خواهد بود و این مقدمه میثاق است بذکر حال عالیجاه 

سیادت درجاتِ افادت اکتساب
) ( نقابت پناهِ نجابت دستگاه، مرتضی ممالک الاسلام، معین جماهیر الانام، قدوه الائمه 

ه التفسیر و الحدیث
ّ
الفقه و الحدیث و زبده الاجل

)8( جمال العتره الطاهره، جامع فنون العلوم و الکمالات الباهره، افتخار آل طه و یاسین، 
وارث علوم سیّد المرسلین

1. خواندمیر، غیاث الدین، حبیب السیر، جلد 4 )بقیّه جزء سوم از مجلد سوم(، به کوشش محمد دبیرسیاقی، 1380، ص 111.
2. سویمه غنی یوا دانشمند ازبکستانی )د. 2018م.( در مستندی تصویری نسخه ای از دیوان نوادر النهایه در کتاب خانۀ 

کاخ گلستان تهران به خط نستعلیق نوایی معرفی کرده است.
3. مروارید، شهاب الدین عبدالله، )1398(، منشآت، تحقیق و تصحیح اسراء السادات احمدی، ص 53.
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)۹( ناصح اعاظم الملوک و السلاطین المخصوص بعواطف کلمات الله السیّد جمال المله 
میر عطاءالله اعلی الله تعالی شأنه که 

)۰ ( سوابق نَسَب طاهر را به لواحق حَسَب فاخر مزیّن گردانیده و از اعاظم سادات عالیمقدار 
کابر علماء نامدار بفضایل و کمالات و ا

کفا و  گویی دوام دولت قاهره از ا )  ( مخصوص و ممتاز گشته و مدّت مدید است تا در دعا
اقران خود اِحراز قصبات سبق نموده؛ بنا بر آن مقرّر فرمودیم که

کنین در  )  ( من ابتداء زراعت قوی ئیل، شش زوج عوامل را آب و زمین از خالصه مع سا
بلوکات هرات موصول نموده برای بعالیجناب )کذا( مشارالیه گذاشته 

)  ( و بهاء سه زوج عوامل و مصالح و بذر و تقاوی و علف عوامل مذکور از دیوان اعلی نقد 
سرانجام نموده و جلابی کرده، تسلیم جناب مشارالیه نمایند که 

او تعیین نماید در قوی ئیل هر  که به اسم سیورغال  کنند و چون اراضی  )4 ( صرف زراعه 
کس زراعه نموده باشد حال بوکیل جناب مشارالیه 

)5 ( جواب گوید و در ابتداء سربذر سنۀ مذکوره، اراضی سیورغال مذکور را بتصرّف گماشتۀ 
مشارالیه گذاشته که مزروع و معمور ساخته 

)  ( حاصلات آنرا متصرّف شوند. سبیل همگنان اینکه برینموجب مقرّر و معیّن داشته، 
سیورغال مذکور را مرفوع القلم و القدم نموده 

ب مال و تغایر اخراجات و عوارضات و نشر تکالیف دیوانی مزاحم و متعرّض 
ّ
)  ( و تغل

نشوند و بهیچ بهانه در هیچ وقت حواله و ...لجی )؟( نکنند 
)8 ( و تغییر و تبدیل بقواعد آن راه ندهند. ضابطان و عمّال بلوکات، امتثال فرمان واجب 

الاذعان واجب شمرده، هر سال مثال و پروانچۀ مجدّد 
و  نکنند  تجاوز  جهانمطاع  حکم  مضمون  از  پروانداران  و  محصلان  ندانند.  محتاج   ) ۹(

عدول نجویند].[ کتب
)۰ ( پروانچه مقرّب الحضره السلطانی نظام الدین امیر علی شیر 

)  ( بالامر العالی اعلاه الله تعالی و جناب العالی فی ثامن عشر ذیحجۀ احدی و تسعین و 
ثمانمائه

)  ( ]ابوالغازی سلطان حسین[ سوزومیز
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تصویر 1: ابتدای سند
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تصویر 2: میانۀ سند



156156 | بخش نخست؛ جست وجوبخش نخست؛ جست وجو

تصویر 3: پایان سند
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گی های سند مشخصات و ویژ
محل نگهداری: ریچموند ویرجینیا در آمریکا )مجموعۀ شخصی(

زبان سند: فارسی
یخ سند: 8  ذیحجۀ  8۹ تار

صادرکننده: سلطان حسین بایقرا
مخاطب: میر جمال الدین عطاءالحسینی

تزئینات: بدون طغرا؛ یک مهر در بالای صفحه که خوانده نمی شود. مُهر سلطان حسین بایقرا 
«؛ احتمالاً یک توقیع  در پائین صفحه با سجع مُهر »راستی رستی ابوالغازی سلطان حسین بهادر

کنون از میان رفته است و در تصاویر مشهود نیست.  در بالا و پائین صفحه وجود داشته که ا
در  احتمالاً  و  می رسد  نظر  به  کاغذ ضخیم  تصاویر  )در  زردرنگ  پوستی  کاغذ  کاغذ:  نوع 

حدود ۰/5 میلی متر ضخامت دارد(
ابعاد سند: طول ۹/5  اینچ و عرض: ۹/  اینچ

نوع خط: تعلیق
رنگ مرکّب: سیاه

: دو نیم سطر در بالا + 8  سطر )بین دو سطر پائینی نام امیر علی شیر به صورت  تعداد سطور
مورّب( + عبارت »سوزومیز صادر شد« در پائین صفحه

کاتب سند: علی شیر نوایی
محل کتابت: هرات، دربار سلطان حسین بایقرا

حواشی سند: در حاشیۀ سمت راست سند نشانۀ نیم مُهر دیده می شود که به نظر می رسد 
از جای دیگری به آن جا وصله زده شده است. حواشی سند با پارچۀ سفید نازک و با استفاده 
ک یا دیگر نوشته ای در پشت و روی 

ّ
از مواد شیمیایی چسپ خورده است. هیچ یادداشت تمل

سند دیده نمی شود. 
که در  که با توجّه به تصاویری  ظهر )پشت( سند: پنج مُهر نیز در پشت سند دیده می شود 

یم، خوانا نیست. دست دار
کنین آن در بلوکات هرات موضوع سند: سیورغال و اهدای شش زوج زمین و سا

فقط  و  نشده  ذکر  پروانچه  در  مشخص  صورت  به  سیورغال  موضع  سند:  موضوع  محل 
در  موروثی خانوادۀ طبیبی  زمین های  پیش  تا همین چندی  گفته شده است.  هرات  بلوکات 
سیراب  هری رود  از  که  هرات  جنوب  در  آخند   حاجی  قلعۀ  و  شادمانه   ، دل قرار روستاهای 
1. تا همین چند دهه قبل باغ ها و زمین هایی متعلق به این خانواده در کارته و جغاره و در آن سوی شهر در کورپه و پهره 
نیز وجود داشته که به گفتۀ بزرگان قوم )دکتر محمدباقر طبیبی نوۀ سیّد رضی طبیب(، آن زمین ها نیز اهدایی شاهان و 
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می شد، قرار داشته است.
وضعیت نگهداری: نامناسب و نیازمند مرمّت فوری

اصطلاحات و واژه ها
و سال  8۹ هجری  پروانچه در قوی ئیل  این  ترکی،  تقویم  بر اساس  گوسفند  قوی ئیل: سال 

قمری نوشته شده است.
خالصه: نوعی از اراضی دولتی که در برابر گونۀ اراضی خصوصی قرار داشته است. اختیار و 
تصرّف در این اراضی قابل کشت و زرع تنها در دست شاه و دولت بوده است. در دوره هایی 

حتی وزیر خالصه جات نیز داشته ایم. 
: سخن ما سوزومیز

جلابی: فروختن دواب
و انشاء  کسی به دیوان رسائل  که »برسالۀ«  گویا به فرمان شفاهی پادشاه  ابتدا  پروانچه: در 
از  نوعی  خود  پروانجات  تیموری  دورۀ  از  و  بعدها  اما  می گفتند  پروانچه  می شده است،  ابلاغ 
اسناد مالی دیوانی بوده اند که آن ها را مُهر می کردند و در دفاتر دیوان ثبت نموده مانند ارقام و 

فرمان های دیگر بر آن ها طغرا می کشیدند. 
لشکری،  بزرگان  اشخاص مختلف چون  به  از طرف سلطان  که  بود  زمین هایی  سیورغال: 
دلایل  به  یا  شایسته  خدمات  برابر  در  پاداش  عنوان  به  عالی مقام  روحانیون  دیوانی،  بزرگان 
کنند. صاحب  از آن استفاده  مصلحت آمیز دیگر داده می شد و می توانستند پشت درپشت 
پرهیز  او  دیوانی  و  قانونی  امور  در  دخالت  از  دولت  و  بود  معاف  مالیات  دادن  از  سیورغال 
می کرد و کارگزاران خود را نیز از هر گونه دخالت و حتی قدم گذاشتن به آن بر حذر می داشت. 
“هودبری”  قید  به  که  آن  مگر  هر سال حکم مجدد طلبیدی  دیوان  در  را  »تمام سیورغالات 
مقیّد بودی«.  خواندمیر در حبیب السیر در باب چرایی اعطای سیورغال چنین نوشته است: 
»سلطان حسین بایقرا در رعایت جانب سادات عظام و علماء اسلام و فضلاء روزگار و شعراء 
بلاغت شعار هرگز تغافل ننمودی و در احجاج ملتمسات و وصول سیورغالات و انعامات این 

کمان بوده است. زمین های یکی دیگر از نواد گان حاجی سیّد علی طبیب به نام میرزا محمدرضا )پدربزرگ مادری وهاب  حا
فروغ طبیبی( در روستای صالح آباد انجیل موقعیت داشته که احتمالاً از شمار زمین های موروثی چند سده قبل است. صالح 
آباد در پائین بلوک انجیل در غرب هرات بالاتر از صوفیان به فاصلۀ حدود 18 کیلومتر از شهر قرار دارد که از جانب شرق 
گذشته  به بیشۀ مختار، از غرب و جنوب به هری رود و از شمال به شهریار محصور است. این زمین ها در دهۀ سی قرن 
احتمالا به دلیل دوری از شهر و ناآرامی های آن دوره به یکی از خوانین هرات به نام حاجی لعل محمد به فروش رسانده شد.

1. اسفزاری، روضات الجنات، تصحیح و تعلیقات سیّد محمدکاظم امام، بخش دوم، 1339، ص 436. 
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زمرۀ کریمه همواره احکام مطاعه مبذول فرمودی«. 
زوج: یک زوج عبارت از دو فرد است و هر فرد دو ربع و زوج چهار ربع است. اراضی جریبی 
هرات بدین گونه شناخته شده: زوج بالابلوک چهل جریب، میان بلوک شصت جریب و پائین بلوک 
هشتاد الی یکصدوبیست جریب. با این حساب دل قرار و شادی منه پائین بلوک هستند و شش 

زوج زمین در حدود ششصد جریب زمین می شود. 
کار  به  »مساعده«  جای  به  گذشته  در  که  است  مغولی  ترکی  واژه ای  تغاوی(:   =( تقاوی 

می رفته است. تقاوی گاه کمک نقدی یا جنسی و زمانی بخشش یا قرض بوده است. 
پایان مورد نیاز برای امور کشاورزی نظیر خر و گاو است.  عوامل: چار

لات مورد نیاز برای کشاورزی است.  مصالح: ابزار و آ

نتیجه گیری
کان آن ها در سدۀ نهم  یشه دار هرات هستند که نیا خانوادۀ طبیبی از خانواده های نامبردار و ر
و به دعوت سلطان ابوسعید تیموری از شیراز به هرات کوچیدند. از این خانواده، دانشمندان 
که از برجسته ترین آن ها  به اصیل الدین واعظ و میر جمال الدین   و بزرگان بسیاری برخاسته 
از  خانواده  این  وضعیت  به  نگاهی  ضمن  مقاله،  این  در  کنیم.  اشاره  باید  الحسینی  عطاء 
گذشته، اطلاعاتی نسبتاً  از مشاهیر این خانواده در سدۀ  کنون و معرفی تنی چند  گذشته تا 
تازه در خصوص جمال الحسینی درج شده است. در بخش دوم این تحقیق به نقل و توضیح 
به دستخط  و  بایقرا  از جانب سلطان حسین  که در سال  8۹ق.  پرداخته ایم  سند سیورغالی 
الحسینی  به عطاءالله جمال  هرات  بلوکات  در  زراعتی  زمین  زوج  نوایی شش  امیر علی شیر 

اهدا شده است. 

1. خواندمیر، غیاث الدین، حبیب السیر، جلد 4 )بقیۀ جزء سوم از مجلد سوم(، به کوشش محمد دبیرسیاقی، 1380، ص 111.
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تصاویر

تصویر ۴: یادداشتی به خط عطاءالله جمال الحسینی در حاشیۀ برگی از از کتاب »المهمات فی الفقه الامام 
الشافعی المطلبی« تصنیف شیخ جمال الدین عبدالرحیم الاسنوی
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تصویر ۵: ایستاده از راست: حاجی میر کاظم شاه، میر اسماعیل طبیبی )پدر سایه طبیبی(، نشسته از راست: سایه 
طبیبی حیدرزاده و میرزا عطامحمد شاعر و منشی در دارالسلطنۀ کابل؛ احتمالاً نجف اشرف، سال 132۷ خورشیدی
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تصویر ۶: مونسه طبیبی )نوادۀ سیّد تقی شاه( آموزگار مکاتب دخترانۀ هرات؛ سال 13۴3، دبیرستان مهری

تصویر ۷: سیّد تقی شاه )د. 1318ش.(
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تصویر 8: مقدمۀ دفتر خاطرات میرآقا تمکین
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تصویر 9: از یادداشت های میرآقا تمکین
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تصویر 10: نسب نامۀ خانوادۀ طبیبی به قلم میرآقا تمکین
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تصویر 11: یکی دیگر از نسب نامه ها در خانوادۀ طبیبی با تصاویر )از چپ( سیّد قاسم شاه، سیّد اکبرشاه و سیّد رضی طبیب 
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شجره نامۀ دوم: از چپ به راست: سیّد قاسم شاه )1301-(، سیّد اکبرشاه، سیّد رضی طبیب

تصویر 13: یکی دیگر از نسب نامه ها در خانوادۀ طبیبی با تصاویر )از چپ( میر محمدعلی طبیب، سیّد محسن 
طبیبی و سیّد احمد طبیبی
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یادداشت ها
از طریق منشأ الانشاء با شماری از دست اندرکاران انشای فرمان ها و مراسلات دیوانی    

دربار سلطان حسین بایقرا آشنا می شویم. به طور مثال در فرمانی رقم زدن پروانچه ها به 
خواجه مجدالدین محمد خوافی فرزند خواجه غیاث الدین پیراحمد خوافی محوّل 
امر  این  در  او  همکاران  از  نیز  سیّد حسن  نظام الدین  الخواص  معتمد  شده است.  
بوده است. باری مولانا شمس الدین علی استرابادی برای انشای فرمان ها، منشورها 
و احکام دیوانی مأمور شده است و حکم فرمان آن در منشأ الانشاء ثبت شده است. 

فروغ طبیبی،     وهّاب  دکتر سیّد مسعود طلوع طبیبی، سیّد  باهره طلوع دختر  بانو  از 
سیندخت تمنا، سایه طبیبی حیدرزاده، مرحوم سیّد شفیع طبیبی و حسینا طبیبی 
به دست آوردن  و  طبیبی  خانوادۀ  به  راجع  معلومات  فراهم کردن  و  همکاری  جهت 

تصاویر سند تشکر می کنم. 
از     اطلاعات  فراهم نمودن  سبب  به  نوین  خلیفۀ  عاصمی  بلال  سیّد  جناب  از 

میراب های روستاهای پائین بلوک هرات نیز صمیمانه سپاس گزارم.
حاجی خلیفه در سلم الوصول الی طبقات الفحول اطلاعاتی دربارۀ جمال الحسینی    

آورده که بعضاً در دیگر منابع دیده نمی شود و مستند نیست نظیر جثّه و اندام کوچک 
جمال الحسینی و انتساب یک بیت به او و همچنین مرگ او در دورۀ عبیدالله خان: 
»السیّد جمال الدین عطاءالله بن فضل الله الحسیني و أبا میر عطاءالله النیسابوري 
الی  میل  له  و  الکلام  و  المنطق  في  الفنون،  في  ماهراً  خراسان،  اعلام  من  کان  فانه 
ف  التشیع، کان ماهراً في الحدیث، درّس بسلطانیة هَرَاة والخانقاه الخلاصیة و صنَّ
النوایي في  البدیع. قال  و  الشعر  و مختصراً في صناعة  السیر  “روضة الأحباب” في 
“المجالس”: هو مع صغر حجمه کثیر الفوائد لیس له نظیر في بابه و هذا البیت في 

المقلوب المستوي منه: 

ی نــدار غمــی  دهنــا  درکــششــکر  مغانــه  مــی  آی  دیــر 

و لمّا استولی عُبیدالله خان علی هَرَاة خرج إلیه لترتیب الصلح بالتماس الوالي و علی 
رأسه تاج شاهي و لذلك ترك الختان مراسم التکریم و لم یسمع کلامه، فرجع منکسراً و 
ثاً  اشتغل بقراءة السیفي فرجع السیفي و وجد في المندیل میتاً و کان ولده میرکشاه مُحَدِّ

نظامی،  34؛   -  33 صص   ،1398 حسینی،  جهادی  امیر  سیّد  تصحیح  اسفزاری،  منشآت  الدین،  معین  اسفزاری،   .1
نظام الدین عبدالواسع، منشأ الانشاء، 1357، ص 213.

2. نظامی، نظام الدین عبدالواسع، منشأ الانشاء، 1357، ص 219 و 270 - 271.
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أیضاً، قام مقام أبیه في إفادة ذلك الفن الشریف، و المندیل اسم دائرة حول المغربین«. 
اسفند/حوت          اول  شنبه،  روز  به  خود  یادداشت های  در  تمکین  میرآقا  میرزا 

شمسی دربارۀ عمویش حاجی سیّد تقی شاه طبیب چنین نوشته است:
قدر هر کس پس از مرگش معلوم می شود. در بین خانوادۀ ما کسی که آبروی گذشتگان 
را احیا می کرد، فراست و فطرت ذاتی او باعث بزرگی ... و نجابت آن را معرفی می کرد، 
عمّ محترم من مرحوم حاجی سیّد تقی شاه بود. این شخص در طبابت، در حکمت و 
علمیت و شاعری طبع رسا و معلومات وافری داشت که اجراآت آن در همۀ امور منتج 
به نتایج محسنه می گردید ولی حوادث روزگار و زمانۀ غدّار با او از در آسایش در نیامد و 
دایماً دچار مشکلات زندگی بود. هر قدر برای رفع حوایج زندگانی او از طرف اشخاص 
می کرد. خلاصه،  امتناع  آن  قبول  از  علوّ همّت  به  نظر  می گردید  پیشنهاد  برایش  منوّر 
سرگذشت، سوانح و مصایبی که دیده زیاد است که اگر شرح دهم تاریخچه ای خواهد 
را در  یاد دارم که در سال 8    در دهۀ محرم ]5۹  ق.[ دنیای فانی  به  شد. بالآخره 
در  و  ماند  باقی  کبیر  و  او یک  عده صغیر  از  و  وداع گفت  که جدّش شهید شد،  روزی 
دیوار  به  متصل  که  گوشه ای  به  در سمت شمال  عنه  الله  قاسم رضی  صحن شهزاده 
زیارت است مدفون گردید و قبر او را اشخاصی که قدر وی را می دانستند به کاشی کاری 
سنتی تعمیر کردند که از آن وقت قریب پانزده سال می گذرد هنوز استحکام دارد. بعد 
رونما شد  برادرش  احفاد، خصوصاً  و  اولاد  بین  در  انقلابی  و  او چنان هیجان  مرگ  از 
آن چنین  کردم علت  این مرحوم  از  یادی  که  امروز  دارد.  از خود حکایتی جداگانه  که 
بود که در دست اطفال کتابچه ای دیدم که اوراق آن را پراکنده کرده به حوادث زمان 
می سپردند. وقتی که این دفتر یادداشت را دیدم آثار و نوشته جات خصوصی آن مرحوم 
بود که در ضمن اوراق، اشعاری را هم قلم فرسایی کرده بود که کسی قدر و قیمت معنوی 
آن را نمی دانست ... لذا به تأسی قریحۀ خوش مرحومی و این که حیف باشد نام این 
شخص به فراموشی رود، اشعار او را که در آن دفتر بود به این صحیفه نقل می کنم که اگر 
توانستم از لابلای اوراق پارینه دیگر آثار او را یافتم جمع آوری نمایم تا در معنی خدمتی 

به آن مرحومی کرده باشم.  

1. حاجی خلیفه، سلم الوصول الی طبقات الفحول، دراسه و تحقیق و تعلیق محمد حرب، جلد 3، بخش 1، ص 441.
کنون در هرات نزد فرزندشان سیّد نصرالدین طبیبی نگهداری می شود. این تصاویر به کمک  2. این مجموعۀ یادداشت ها ا

دوست گرامی مهندس سیّد فاروق طبیبی )برادرزادۀ میرزا میرآقا( در اختیار ما گذاشته شد. 
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یازدهم، پاکستان: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.

و    آثــار  انجمــن  تهــران:  ســوم،  جلــد  فارســی،  کتاب هــای  فهرســتوارۀ   ،)    ( ـــــــــــــــــــــ، 
مفاخر فرهنگی.

نظامی، نظام الدین عبدالواســع، )1357(، منشــأ الانشــاء، به کوشــش و اهتمام رکن الدین   
همایون فرّخ، جلد اول، تهران: دانشگاه ملی ایران. 

، )1394(، منشآت، تصحیح منیره محمددادی، تهران: انتشارات تک درخت.    نوایی، علی شیر
واصفی، زین الدین محمود، )4۹   - 1350(، بدایع الوقایع، تصحیح الکساندر بلدروف،   

دو جلد، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
واعظ، اصیل الدین و دیگران، )1343(، رسالۀ مزارات هرات، تصحیح و تعلیقات فکری   

سلجوقی، کابل: مطبعۀ دولتی. 


